


مشخصات کتاب 

هر 1 

عنوان و نام پدیدآور : عبرت های ماندگار / محمدرضا اکبری. 
مشخصات نشر : قم: مسجد مقدس جمعران 1387. 
تختحصات طا هریت 19ص 

شابک : 9000 ریال 0-088-973-964-978 

وضعیت فهرست نویسی : برون سپاری 
و 

یادداشت : کتابنامه به صورت زیرنویس. 

ی اسان ما ای ون امعم ها 
شناسه افزوده : مسجد جمکران (قم) 

رده بندی کنگره : 8۳249/5/الف 7ع2 1386 

رده بندی دیویی : 297/68 

شماره کتابشناسی ملی : 1283775 


ص: 1 


اشاره 


ص2۰ 


ص :3 


ص :4 


« دعای مطالعه » 


سا لا ار م2 ۶و 9 ِ 9 " ‌ 

هم آخرخبی من طلمات الوقم واکرفیی بو القهم. هم افتخ علینا 
بوابِ خن 1۳ نش علینا خزاند 

لجنان 


خداوندا ! مرا از تاریکی های وهم و خیال درآور و به روشنی فهم گرامی 
دار. خداوندا درهای رحمتت را بر ما بگشا و گنجینه های علومت را بر ما 


بازگردان. به رحمت خودت ای مهربان ترین مهربانان. 
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زد کف تجربه نیست که انسان بخواهد همه راه ها را در مدت کوتاه عمر 


خود طی کند تا بد و خوب آنها برای او آشکار گردند. ضمن این که هر 
انسانی عضوی از قافله بشریت است که باید از گذشته خود عبرت گیرد. 


عبرت گیری از احوال دیگران می تواند صرفه جویی در وقت و امکانات 
دیگر زندگی را به همراه داشته باشد و چراغی گردد تا دیگران از مواضع 
خطر پرهیز نمایند. 

عبرت های تاریخ چراغ خطرهایی هستند که توجه به آنها می تواند از تکرار 
حوادث ناگوار جلوگیری کند. بنابر اين مطالعه عبرت ها در ابعاد مختلف 
اعتقادی, اجتماعی, سیاسی, اخلاقی و اجتماعی از ضروریات جدی زندگی 
بشری است. بر همین اساس قصه های عبرت انگیز تاریخ را به گونه ای 
جامع, مستند؛ وتان بت ار اه هش و 


می داریم تا خاطره های تلخ تکرار رد 
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۳ ات 1 ۳ ۳ 9 
اذا احبٍ الله عَبدا وَعَظة بالعبر 


هرگاه خداوند بنده ای را دوست بدارد او را با عبرت ها موعظه می کند. 


)1( 


1 کت اه کار 


روزی شخصی به نام «شبلی» به مسجدی رفت تا دو رکعت نماز گزارد و 


قدری استراحت کند. کودکانی در مسجد مشغول تحصیل بودند و اتفاقا 


دو کودک نزدیی شبلی نشسته بودند, یکی از آنها ثروتمندزاده و دیگری 
فرخند مره فقیری: بود: ده تنل کذارده نودند.و از آن.غذا می خور نود 
زنبیل ثروتمندزاده نان و حلوا بود و در زنبیل فرزند فقیر تنها نان وجود 
داشت. وقتی فرزند مرد ثروتمند شروع به 0 نان و حلوا کرد. 
فقو خن ای دوع وابته جوا 9و3 اما او گفت: اگر به تو حلوا دهم سگ 


کودک فقیر در جواب گفت: می شوم. 
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زرا لحم 


ثروتمندزاده به او گفت: عوعوی سگ کن تا به تو حلوا دهم. 
ار دا سس تاعاس رف 

شبلی به آنها نگاه می کرد و می گریست. 

مان اه ی 


در جواب گفت: نگاه کنید طمعکاری و بی قناعتی با انسان چه می کند؟ چه 
می شد اگر آن فقیرزاده به نان تنهای خود قناعت می کرد و به حلوای ان 
کودک طمع نمی ورزید تا او را سگ خود نگرداند.(1) 


امت المسین غلبه الساام فرمعنه شعه ظمع: رل دیا و میتی آخررد 
است.(2) 


2 خطر همراهی با گناهکاران 


عذّه ای از کسانی که به موسی علیه السلام ایمان آورده بودند گفتند در 

حال حاضر وارد ارتش فرعون می شویم و از منافع دنیوی او بهره مند می 

گردیم و وقتی آنازن خبارژه او با موسی آشکار گردید به سوی موسی برمی 
دیم . 

آنها در لشکر فرعون بودند تا اینکه مبارزه موسی و فرعون شروع شد و 

فرعون, موسی علیه السلام و یارانش را دنبال کرد. وقتی کار به این 

مرحله رسید انها که برای مدتی می خواستند در لشکر فرعون 
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باشند سوار بر مررکب خود شدند تا به موسی علیه السلام و یاران او ملحق 
شوند اما موفق نشدند. از این رو وقتی لشکر فرعون وارد دریا شد انها 
نیز وارد دریا شدند و همراه فرعون و لشکرش غرق شدند و با اين عمل 
خود سعادت خویش را از دست دادند.(1) 


«عقبه» و «أبین» دو دوست صمیمی بودند که به اسلام ایمان نیاورده 
تووید: عقبه مردی بخشنده بود که هرگاه از سفر باز می گشت سفره ای 


می گسترد و بزرگان قوم خود را به طعام دعوت می کرد و با پیامبرصلی 
الله علیه وآله نیز مجالست داشت. یک روز که از سفر باز گشت غذایی 
اماده کرد و مردم را به صرف غذا دعوت کرد و از پیامبرصلی الله علیه 
واله نیز دعوت نمود در مهمانی او شرکت کند. وقتی غذا را در سفره قرار 
دادند رسول خداصلی الله علیه واله فرمود: من از غذای تو نخواهم خورد 


عفیه کشت آشید ان لا ال الا آللهو آشمد آن مدا رسمل اد 

خبر شهادتین عقبه به دوستش یی رسید. ۴ نزد او آمد و به گفتن 
شهادتین او اعتراض کرد و گفت: تو منحرف شده ای و از کیش و آئین خود 
در 

عقبه گفت: به خدا سوگند من منحرف نشده ام ولی مردی بر من 
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ال صخجه الضاه خر در در 


وارد شد و از غذای من نخورد مگر اين که برای او شهادتین گویم. من هم 
۳ نخورده از منزلم خارج شود از اين رو شهادتین گفتم و 
عذا خورد 


ات کف هرک اه تور این آخم ند فکر این که در بزایو آه باستی. ‏ 
توهین کنی و .. 


عقبه به حرف دوستش عمل کرد و مرتد شد. پس از آن با مشرکان در 
جنگ بدر شرکت کرد و به شکل بدی کشته شد و ابی نیز در جنگ احد 
بدشت پیامبر صلی الله علیه واله کشته شد.(1) 


ماجرای عقبه شأن نزول آیات 7 تا 29 سوره فرقان است که او در 
قیامت دست خود را از روی حسرت به دندان می گیرد و می گوید: ای 
کاش در دنیا با پیامبر راه دوستی و طاعت پیش می گرفتم, وای بر من, ای 
کاش فلانی (ابی) را به دوستی نمی گرفتم که پیروی او مرا از قرآن و 
پیامبر دور و منحرف کرد. 


زمان پادشاهان قاجار بود. حکومت عثمانی بزرگترین حکومت اسلامی در 


در کنار سفارت حکومت عثمانی در تهران مسجد کوچکی وجود 
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1- 3 مجمع البیان, 0 27 ض 196 


داشت. امام جماعت يا یکی از نماز گزاران آن مسجد می گفت: روضه 


خوانی را اه حضرت 
ی مر او موس اسان 


روزی به او گفتم چرا| تو هر روز همین روضه را می خوانی و همان ناسزا 
کونی: را تکراز ی کنی۱ هکر روضه دی تفی دای ؟ 


او در پاسخ گفت: زوضه دیگر می دانم ولی یک نفر بانی دارم روزی بح 
ریال (به پول آن زمان) به من می دهد و می گوید: همین روضه را با اين 
کیفیت بخوان و خصوصیات بانی و محل او را گفت: من پی گیری کردم 
دیدم بانی روضه یک نفر کاسب مغازه دار است. جریان را به او گفتم. وی 
کفت « تتخصی ووزی دو تومان به من من دهد ا در از مسج جنیی روضه 
ای خوانده شود. من هم پنج ریال 1 را به روضه خوان می دهم و پانزده 
ریال آن را خود برمی دارم. باز هم جریان را پی گیری کردم. سرانجام 
معلوم شد که از طرف سفارت انگلیس روزی 25 تومان برای این روضه 
خوانی ,متخضوض (برای آهاد اختلاف بسن .سعة ویو به دتبال ان ایران 
و حکومت عثمانی) داده می شود که پس از طی مراحل و بهره گیری 
واتطه ها ش‌تریال اوه رای روضه وان ارم عی هاند: 


باید متوجه باشیم که ناخودآگاه آب به آسیاب دشمن نریزیم.(1) 
ص: 17 


1- 60. منبع اول این داستان کتاب داستان دوستان؛ ۳ 1 ص 4 است. 


فنوع در اضقهان با غضا به مرش زد ماه در آتز این رنه آز.ونا 
رفت. مرد که قصد کشتن همسرش را نداشت و از طرفی از بستگان او 
هراسناک بود با شخصی مشورت کرد تا او را کمک فکری دهد تا از این 
گرفتاری نجات یابد. 


آن فرد به آو پیشتهاد کرد جوان زیبایی را به منزل برده و در کنار آن زن به 
قتل برسان. وقتی توش ان همسرت تو را مورد سوال قرار دادند بگو این 
جوان با زوجه من مباشرت داشته است و هر دو را کشتم. مرد ساده لوح 
قبول کرد و جوانی را به منزل اورد و به قتل رساند. 


وقتی اقوام زن از حادثه قتل همسرش سوال کردند آنچه را که از آن مرد 
در مشورت فرا گرفته بود بیان کرد و بستگان زن قانع شدند و بلکه او را 
تحسین کردند. 


مرد حیله گری که در مشورت طرح قتل ان جوان را داده بود خود جوان 


گفتم عمل کردی؟ 
پاسخ داد: آری. 


گفت: ببینم جوانی را که به قتل رسانده ای چه کسی بوده است؟ همین که 
نظر کرد دید پسرش را به توصیه او به قتل رسانده است. از 
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این حادثه پریشان شد و خاک بر سر می ریخت. امّا کار از کار گذشته بود 
و فهمید چاهی که کند خود در آن افتاد !(1) 


چاه نکن بهر کسی 
اول خودت دوم کسی 


دو عبرت بزرگ در این حادثه نهفته است که هر دو قابل توجه است: 
مشورت با افراد ناصالح و بدخواهی برای دیگران. 


اضر آلممتین: علنها تسام قرو 


خواهد.(2) 


۵ ان ان گرب 


مرخوم آیه الله بهاءالدیتی گوید؛ آوایل حکوهت رضاخان بود. شبی وارد قم 
شد و در کوچه و خیابان رفت و امد می کرد و برای ترساندن مردم شهر 
دو جوان را دستگیر کرد و بدون انکه ظاهرا کاری کرده باشند و محاکمه 
ای در کار باشد آن دو را در برابر چشم مردم به قتل رسانید. 


بنده از کار زشت و کشتار ناجوانمردانه این مرد وحشی بسیار ناراحت 
شدم اما از اینکه چرا این دو نفر انتخاب شدند در حیرت بودم. نزد خود 
گفتم باید حسابی در کار باشد. تحقیق کرده و از افرادی سوال هایی کردم. 
گفتند: روز قبل از این حادثه یکی از این دو 
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لت هتخت لته ار هن 507 
2 6و رالحکد. 


نفر گربه ای را گرفته و برای تفریج و خوش گذرانی خود و خنداندن 
و ی ی هب 
گونه فردای آن روز به دست ظالمی دیگر به سزای عمل خود رسیدند ا(1) 


پیامبر اکرم صلی الله علیه واله فرمود: هیچ جنبنده ای به ناحق کشته نمی 
شود مگر اینکه در قیامت کشنده خود را به درز شمنی می گیرد.(2) 


7 خاکستر شدن باغ 
بخش زیادی از داستانی که نقل می شود در سوره قلم است. 


در بنی اسرائیل مرد نیکوکاری زندگی می کرد و دارای باغی بود که در آن 
انواع درختان و محصولات دیگر وجود داشت. صاحب باغ به فقرا توجهی 
کامل داشت, از این رو به هنگام برداشت محصول, مستمندان را دعوت 
می کرد و از هر نوع محصولی که داشت سهم آنها را می پرداخت و فقرا 
هم او را دعا می کردند و اين سبب برکت بیشتر اموال او می گردید. سال 
ها بر ا تال کدست:ا ایکه مره که‌کار در کنشت:ه بههان امه مه 
فرزندش به ارث رسید. 


پسران راهی غیر از راه پدر را در پیش گرفتند و با خود گفتند: پدر ما 
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9-1 حاج آقا رضا بهاءالدینی آبت بضیرت؛ ض 99. 
2 10. کنز, خ 39968. 


رسید برای انکه فقرا به سراغ انها نیایند صبح تاریکی را انتخاب کردند تا به 
دور از چشم آنها غلات را جمع آوری کنند. صبح زود برخاستند و به اتفاق 
یکدیگر به باغ رفتند و مشاهده کردند آتش, باغ ه غلات را شوزانده است: 
ناگاه متوجه شدند که نیّت بد آنها در پرداختن حق مستمندان سبب عذاب 
آنها کرفیده استت: پر اد مبان سال گفت: ای برادران ! چرا در حق بینوایان 
نیت بدی داشتید؟ چرا تسبیح خدا نگفتید؟ 


گفتند پروردگار ما از هر عیبی منزه است و ما از ستمکارانیم. و بعضی 
یکدیگر را ملامت می کردند و می گفتند: وای بر ما, ما طغیان کردیم اما 
باشد که خداوند توبه ما را بیذیرد و بهتر از آنچه داشتیم رابه ما عطا 
فرماید. ما به رحمت او اميدواريم. 


از اتجاتی که توبه کردند و ثیت آتها این بود که اگر برخوردار گردند به فقرا 
کمک کنند خداوند بوستانی بهتر از آنچه داشتند را به آنها عطا فرمود که 


انگور آن شهرت یافت.(1) 


8 نتیجه توهین به علمای ربانی 


روزی شیخ انصاری با جمعی از همراهان خود عازم کربلا شد. به هنگام 
برگشت از راه «تویرج» به کشتی نشستند و آخر کشتی را اجاره 
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1- 11. تاریخ انبیا, ص 570 و 571. 


کردند تا راحت مسافرت کنند. 


وقتی شیح انصاری می خواست سوار کشتی شود پای خود را بر بالای 
فرش یکی از شیوخ عرب گذارد. او هم از حسد و تعصبی که با شیخ داشت 
وی را مورد بدگویی قرار داد و گفت: عجم ها به ویژه اهل شوشتر ادب و 
معرفت ندارند. 


شیخ انصاری سکوت کرد و جوابی نداد. 


سیّد علی شوشتری که از بزرگان علماء و همراهان شیخ بود عرض کرد: 
یک کلمه صذاب مرا فده تا سیک کامه هم جوات. اه را نداد 


عصر همان روز آن شیخ عرب به بیماری قولنج مبتلا شد و صبح جنازه او را 
از میان کشتی بیرون اوردند و دقن کردند ((1) 


9 نشست و برخاست با بدان 


سرنوشت پسر نوح یکی از ور های تاریخ است. او فرزند یک پیامبر 
اولوالعزم بود؛ اما در زمانی زندگی می کرد که جامعه بسیار فاسر بود و 
شرک و گناه همه جا را فرا گرفته بود و او نیز با همین جامعه بزرگ می 
شد. را وه ار و دا 
گرایش پیدا کرد به طوری که اعمال او هر که در نیاق خا نهآ ده یک جرا فیر. 


نبود. 
پسر نوح با بدان بنشست 
خاندان نبلاتش گم شد 
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1- 12. منتخب التواريخ ص 815 . 


کار اين پسر به جایی رسید که در ردیف دشمنان دین خدا قرار گرفت. 
وقتی وعده عذاب فرا| رسید و حضرت نوج و یارانش در کشتی قرار 
گرفتند نوح علیه السلام از فرزندش دعوت کرد تا توبه کند و در کشتی 
بنشیند و اهل نجات گردد. اما او که در جهل و غرور غوطه ور بود نپذیرفت 
و گفت: بخ کومتام میرم این که ابداز زمین اسان جوشنید و همه 
را هلاک کرد و او نیز به هلاکت رسید و پرونده اعمال زشتش مختومه 
دید. 

۳۹1 


وقتی که فرزند پیامبری چون نوج علیه السلام که شیح الانبیا است این 
کم و مرش نطظر آاشتهای رین مساعه فریی:احیاظی براه 
افراد معمولی جامعه باقی نمی ماند که تسامح و تساهل در دین همان و 
گرفتار سرنوشتی چون پسر نوح. همان. 


امروزه موج گناه و تباهی به گونه ای است که انسان های احتیاط کار هم 
در معرض خطر قرار گرفته اند و بیم ان می رود که در این غروب غمناک 
ارزش ها و زمستان سرد دینداری هر لحظه ارزش های فکری و اخلاقی 
خود را از دست بدهند چه رسد به کسانی که با مسامحه و سهل انگاری 
بخواهند دینداری کنند که سرنوشت بدی در انتظار انهاست. 


0 اهداف دشمنان اسلام 
دقن قافن یکی از بادشاهان منسضی که ظا هرا باتاه فیر سس 
ص :3 2 


بود پیمان صلح منعقد کرد از آن پادشاه درخواست کرد تا کتاب های یونانی 


قبرسی ها اين کتاب ها را از دسترس دیگران دور داشته بودند. پادشاه در 
این باره با مشاورین و خواص دربار خود به مشورت پرداخت. همگی اظهار 
داشتند که از تحویل کتاب ها پرهیز شود. تنها یک روحانی سرشناس 
در توضیح نظر خود گفت: این کتاب ها و علومی که در آن نوشته شده 
است به محیط هیچ حکومت دینی وارد نشده است مگر این که آن را فاسد 
و خراب کرده و بین علماء و دانشمندان آن اختلاف انداخته است !(1) 


مسئولین کشورهای اسلامی باید نظارت جدی بر محتوای کتاب های 


وارداتی داشته باشند. 


1 یک سرنوشت عبرت انگیز 


مردی با خانواده خود مشغول خوردن غذا بودند. غذای آنها مرغ بریان شده 
ای بود که در سفره قرار داشت. در اثنای غذا خوردن, فقیری در خانه آمد 

و اظهار گرسنگی کرد. آن مرد بر فقیر فریاد زد و او را از در خانه دور 
کر دیری نگذشت که خود فقیر شد و امکانات زندگی از او گرفته شد و 
از شدت فقر و پریشانی از همسر 


ص :24 


ها ی 


خود جدا گردید و همسرش با مرد دیگری ازدواج کرد. 


روزی آن زن با شوهر خود غذا می خورد و اتفاقاً غذای آنها مرغ بود که 
ناگاه فقیری در خانه آنها آمد و اظهار گرسنگی کرد. مرد به همسرش 
گفت: مقداری نان و مرغ به فقیر بدهد. 


وقتی زن به درب منزل رفت مشاهده کرد فقیری که درب خانه است 
از سبب گریه او سوال کرد؟ 


زن گفت: این فقیر شوهر اوّل من بود و قصه خود که با او غذا می خورد و 
فقیری را از درب خانه دور کرد را برای او نقل کرد. 


من فریاد کشید !(1) 


2 پایان حکومت 2500 ساله شاهنشاهی 


دکتر ابراهیم باستانی, درباره پناه بردن محمد رضا؛ شاه ایران به پاناما می 
نویسد: پادشاهی که طی 38 سال سلطنت توانسته بود با هشت نه رئیس 
جمهور امریکا و سه چهار رهبر شوروی ملاقات کند, به زحمت توانستند در 
پاناما جایی را برایش پیدا کنند. «عمر توربخوس» رئیس جمهور پاناما پس 
از دیدن آنها گفته بود: دو هزار و پانصد سال سلطنت شاهنشاهی و پنجاه 
سال سلطنت پهلوی, به 


ص25۰ 


1 14 تخب التوارتخراص 20 و 41 


دوازده نفر آدم و مشتی بار و بندیل و دو تشگ خلاصه شده است ا(1) 


3 از کاخ تا قبر 


وقتی محمدرضا شاه در سال 1358 شمسی به مصر رفت. انورسادات 
رئیس جمهور وقت مصر یک ویلای لوکسی را در ساحل مدیترانه نزدیک 
محل استراحت خود در اسکندریه طرح ریزی کرد تا اين ویلا مخصوص شاه 
مخلوع ایران باشد. ساختن ویلا شروع گردید اما وقتی معالجه شاه به 
خاطر سرطانی که داشت در بن بست قرار گرفت ساختن آن بنا متوقف 
گردید و به جای آن, ساخت یک مقبره لوکس در مسجد رفاعی قاهره برای 
وی شروع گردید !(2) 


4 تا عاقبت چه باشد 


«بشرین منصور» از عابدان بود. روزی نمازش به درازا کشید, وقتی به 
پایان رسید مردی را مشاهده کرد که با خشنودی و رضایت خاطر به او می 
نگرد. 

بُشر گفت: آنخه دید نو وا خزستند نکنده جرا که انلیمن نیز جدتن دراد با 
دیگر فرشتگان پرستش خدا می کرد اما عاقبت او چنان شد که شد !(3) 
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1- 15 . کیهان فرهنگی, دی ماه سال, 16 شمسی, بر ص 1. 
2 16. مصاحبه پسر مرحوم انا[ مخمرضا اشتیانین .در تلویریفن ور 
شب 9/11/1369 شمسی, داستان دوستان, ج 4 , ص 70. 


3- 17. کشکول شیخ بهائی, دفتر سوم. 


5 علل شکست روم 


شهر «حمص» در قلمرو دولت روم بود و از جمله شهرهای شام به حساب 
می آمد که در زمان خلیفه دوم به دست مسلمانان فتح گردید. 


ینس از پیروزی مسلمانان, سرداران رومی به خدمت هرقل پادشاه روم 
رسیدند و خبر فتح شهر حمص را به اطلاع وی رساندند. 


هرقل از این خبر تلخ بسیار دلتنگ گردید و گفت: مرا از اين اعراب آگاه 
سازید که اینها چه کسانی هستند؟ انها از نظر انسانیت به شما نمی رسند 


و تعداد نیروهای آنها از شما کمتر است. 
فرماندهان گفتند: همین گونه است که تو می فرمایی. 
هرقل گفت: پس چرا از آنها می گریزید؟ 


پیر خردمندی گفت: کر اخانن دهید علتی را که به ام رستندج ست بیان 
کنم. 

پیر خردمند در جواب به کفت؛ علته پیروزی آغراب: بر ها رومیان این ات که 
آنها فردم خویی هستند وها آنشان های بخق فی‌با شیم آنها مصلح اند و ما 


مفسد, آنها نیکوکارند و ما بدکار, وقتی ما به آنها حمله می کنیم ثابت 
قدمند, اما وقتی انها به ما حمله می اورند استقامت نداریم. 


ص: 27 


هرقل گفت: من در حیرتم که چرا شما با این نیروهای زیاد و فزونی 
تجهیر ات نظامی تابت قم ریستید! 


پیر خردمند گفت: اعمال آنها بهتر از اعمال ماست. آنها روزها را روزه می 
گیرند و شب ها به نماز می ایستند و به عهد خود وفا دارند, امر به معروف 
مت از کر از اعفال منم ماس رها فعض ان خها ری کم هه 
عهد خود وفادار نیستیم. شراب می خوریم و در انجام گناه جسارت می 
ورزیم, به کارهایی دستور می دهیم که سبب خشم خداوند است و از انچه 
رصات ات تیان زا ناد می‌ دار 


هرقل: راست ای کویو: حق با توست., تا به حال کسی مانند تو حق را 
بیان نکرده بود.(1) 


6 جواهرات سلطان محمود 


وقتی سلطان محمود دو سه روز آخنز اند کین خود را می گذراند, گفت 
خزانه و اموال او را بیرون اورده و در ایوانی که در برابر مجلس او بود 
قرار دادند. و اسب ها و شترها و فیل های او را در میدانی روبروی قصر او 
جمع کردند و غلامان زرین کمر او در برابرش صف کشیدند. 

ایوانی که زرها و جواهرات را در آن ریخته بودند مانند گلستانی که گل 
های رنگارنگ در آن شکفته باشد به نظر می آمد و سلطان به نظر حسرت 
در آنها می نگریست و اشک می ریخت. 
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1- 18. تاریخ اعثم کوفی, ص 119 و 120. 


در این سه روز» اموال, اسباب و دارایی او را در پیش رویش قرار دادند و 
با وجود انکه می دانست که بیش از دو سه روز زنده نخواهد بود دیناری از 


17 یر کناج 


فضیل بن عیاض بر یکی از شا ردان خود وارد شد که در حال احتضار بود. 
بر بالین او نشست و شروع به خواندن سوره یاسین کرد. 


شا کرن.جخشماتش را باز کرد و کفتت: فران.تخوان۲ 


شاگرد گفت: تضی. حوتیخ بلکه از ان بری هستم و جان به جان آفرین تسلیم 
کرد. 


فضیل پس از مدتی او را در خواب دید که به چهنم می برند. پرسید چرا 
خداوند معرفت را از تو گرفت؟ تو که بهترین و عالم ترین شاگردان من 
بودی؟ 

در جواب گفت: به خاطر سه خصلتی که داشتم: 

1- نقام و سخن چین بودم. 

2- حسود بودم و چشم دیدن خوشی و خوبی و برتری دیگران را نداشتم. 


3- به خاطر مرضی که داشتم هرسال به دستور دکتر شراب می خوردم. 
(2) 
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8 نتیجه سرمایه داری سعد 


«سعد» مردی از پیروان پیامبرضلی الله علیه واله بود و او از اصحاب صفه 
(کسانی که به خاطر نداشتن منزل در یکی از غرفه های مسجد زندگی می 
کردند) به حساب می آمد. او تمام نمازهای شبانه روزی را با پیامبرصلی 
الا اه بان به جماعت برگزار می کرد. سحضرت ار تست سعد .متا 
بود. روزی به او وعده داد چنانچه مالی به دستم رسد تو را بی نیاز می 
کنم. مدتی, گذشت و چیزق به دست آن خضرت: تر سید. 


پیامبرصلی الله علیه وآله به خاطر وضع اقتصادی سعد و نداشتن امکان 
مالی که او را تأمین کند تأثر بیشتری پیدا کرد. در این هنگام جبرئیل نازل 
شد و به پیامبرصلی الله علیه وآله گفت: نی ارت وا ۳ 


ون[ به ام سا سا ند 
حضرت دو درهم را گرفت. وقتی برای نماز ظهر از منزل خارج شد 
مشاهده کرد سعد بر در یکی از حجره های مقدس به انتظار ایستاده 


اش سا سای اه اه هی اقا ری ی ای 


سعد عرض کرد: سوگند به خدا که هیچ گونه سرمایه ای ندارم. 
حضرت دو درهم را به او داد و فرمود: با همین سرمایه خرید و فروش کن. 
ص :30 


سعد پول را گرفت و برای انجام فریضه نماز به همراه حضرت به مسجد 
رفت. پس از انجام نماز عصر, پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: در طلب 
روزی حرکت کن. سعد از مسجد بیرون رفت و به تجارت پرداخت. کسبش 
به قدری بالا گرفت که هر چه را به یک درهم خریداری می کرد به دو درهم 
می فروخت و همواره سود او با اصل سرمایه برابری می کرد. به تدریج 
اموال او رو به افزايش گذارد به گونه ای که مفغازه ای را در کنار مسجد 
گرفت و اموال و اجناس خود را در آنجا بفروش می رساند. 


رفته رفته کارهای تجاری او زیاد شد و به جایی رسید که وقتی بلال اذان 
قن کیت و پیامبرصلی الله علیه وآله برای نماز بیرون می آمد سعد را 
اه ی که ی ی | برای نماز آماده نکرده است در حالی که 
قبلا پیش از اذان مهیای نماز بود. 


حضرت می فر مود: ای ! دنیا تو را مشغول کرده و از نماز بازداشته 

است و سعد در جواب می گفت: چه کنم؟ بگذارم اموالم ضایع شود ؟ به 

این شخص جنسی فروخته ام و می خواهم قیمت آن را دریافت کنم و از 

این و ای خریده ام و باید آن را تحویل گرفته و قیمت آن را 
د 

بیردازم 


پیامیرصلن الله غلبه واله از مشاهده اشتغالات تجا ریق شعد و بازماندن او 
از عبادت بت کی خداوند ناراحت شد به گونه ای که تاد او از زمان 
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تنگدستی اش بیشتر شد. روزی جبرئیل علیه السلام نازل شد و عرض کرد. 
خداوند هن مایت از اس کت ج یت بارنم ان تام سال ۱ 
برای سعد می پسندی؟ وضع قبلی را پا افزایش ثروت و اشتغال کنونی او 
به دنیا را؟ 


حضرت فرمود: تنگدستی گذشته اش را بهتر می خواهم؛ زیرا دنیای فعلی 
ان خر تفن را به باد داده است. جبرئیل علیه السلام گفت: آری علاقه به 
دنیا و ثروت, انسان را از یاد آخرت غافل می کند اگر بازگشت به وضع 
گذشته اش را می خواهی دو درهمی را که به او داده ای پس بگیر. 


پیامبرصلی الله علیه وآله از منزل خارج شد و نزد سعد رفت و گفت: دو 
درهمی را که به تو داده ام بر نمی گردانی؟ 


سعد عرض کرد: چنانچه دویست درهم خواسته باشی می دهم. 
حضرت فرمود: همان دو درهمی را که گرفته ای بده ! 


سعد آن دو درهم را باز گرداند. زمانی نگذشت که دنیا به او پشت کرد و 
وی به حال اول بازگشت.(1) 


19 پرجم انگلیس 


پس از صدور حکم اعدام شهید آیه الله شیم فضل الله نوری عذه ای در 
اطاق بزرگی جمع می شوند و راه حل هایی ارائه می دهند. 
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2 حیات القلوب, 1 ور 


شیخ به آقا بزرگ خان گفت: چه چیزی به عقلت می رسد؟ 


او جواب می دهد: من دو چیز به عقلم می رسد یکی اینکه در خانه ای 
پنهان شوید و بعد مخفیانه به عتبات تشریف ببرید, انجا در امن و امان 
خواهید بود و افراد زیادی هستند که با جان و دل شما را در خانه خود جای 
می دهند. 


شیح فان اج فرمود: اگر من پایم را از این خانه بیرون بگذارم اسلام 
بدنام خواهد شد. آن گاه پرسید دیگر چه؟ 


او گفت: دوم اينکه مانند خیلی ها تشریف ببرید به سفارت. 

شیخ تبسمی کرد و به خیرالله فرمود: برو ببین زیر منبر چه هست؟ 
خیرالله رفت و از زیر منبر یی بقچه قلمکار اورد. فرمود بقچه را باز کن 
باز کرد چشم همه خیره شد. دیدیم یک بیرق خارجی است. خدا شاهد 


است من که مستخدم خانه بودم اصلاً نفهمیدم این بیرق را چه کسی و از 
کخا آورد. 


شیخ شهید فرمود: حالا دیدید. این پرچم را فرستاده اند که من بالای خانه 
ام بزنم و در امان باشم؟ اما سزاوار است که بعد از هفتاد سال که 


محاسنم را برای اسلام سفید کرده ام حالا زیر بیرق کفر بروم. و بقچه را 
از همان راهی که امده بود پس فرستاد.(1) 
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1- 22. شهدای روحانیت, ج 1, ص 115 و 116. 


0 فاجعه بزرگ قرن 


ی وف ۱ 
روشنفکران خود فروخته, مجتهد طراز اول تهران یعنی ایه الله شیخ فضل 
الله نوری را با بدترین وضع به چوبه دار آویختند. شیخ که در سن 68 
سالگی به شهادت رسید خواهان مشروطه مشروعه بود و با مشروطه ای 
که با نظر غربزده ها و به دور از حقیقت اسلام باشد مخالفت شدید داشت. 
او به شهادت رسید اطعا کفوت ور کین گردید تا دیگر بار چنین جنایت 
هولناکی تکرار نگردد. اینک ماجرای شهادت آن فقیه شهید را نقل می کنیم: 


روز سیزدهم رجب 1327 قمری, سالروز تولد امیرالموّمنین علیه السلام 
بود. کت ان ۳ از زندان نظیمه برای آخرین بار به دادگاه می 
بردند. بعدازظهر همان روز جمعیت مرد و زن در میدان تویخانه (میدان 
امام خمینی فعلی) موج می زد, ازدحام جمعیت به گونه ای بود که جایی 
برای کسی که می خواست در میدان وارد شود نبود و هر لحظه جمعیت 
بیشتر و فشرده تر می شد. 


عذه ای زار زار گریه می کردند و عده ای فقط اشکشان جاری بود عذه 
ای هم بهت زده چشم به راه اوردن شیخ بودند. 


هوا بسیار گرم و غبارآلود بود تا اين که انتظار به پایان رسید و آقا با 
طمانیتم.و عصا زان ور علوی ورب تمه ظا هر نید مکثی کرد و نگاهی 


ص :34 


پرمعناً به جمعیت انداخت. آن گاه_سر به_آسما ن بلند کرد و اين آیه را 
تلاوت فرمود: «وأقوض آمری ای ال و لا مان (1) 


آن گاه به طرف چوبه دار حرکت کرد. او عصازنان و با وقار راه می رفت 
و مردم را تماشا می کرد. نزدیک چهار پایه دار که رسید با کمک دیگران 


بالای چهارپایه رفت و چند دقیقه صحبت کرد. 


آقا بر ی خان می گوید: چیزهایی که در آن ازدحام به گوشم رسید و به 
یادم ماند این جمله ها بود: 


«خدایا ! تو خود شاهد باش که من آنچه را که باید به این مردم بگویم, 
گفتم. خدایا ! تو خودت شاهد باش که من برای این ها وق ابقر ان تو قسم 
خوردم ولی آنها گفتند قوطی سیگارش بود. خدایا ! خودت شاهد باش که در 
اين دم آخر باز هم به این مردم می گویم که موّسسین این اساس بی دین 
ها هستند که مردم را فریب داده اند... 

بماند پیش پیغمبر اکرم محمد بن عبدالله....» 


قبل از آنکه ریسمان به گردن آن مرحوم بیندازند یکی از رجال وقت با 
ع ها سای ان ها اس مسا ات و و 
از کشتن رها سازید. 
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1- 23. امر خود را به خدا| وا می گذارم؛ زیرا| خداوند به ند حان آگاه و 
بیناست. سوره غافر, ایه 44. 


شیخ شهید فرمود: «من دیشب رسول خدا را در خواب دیدم که فرمود: 


هنوز سخنان آقا تمام نشده بود که یوسف خان ارمنی به شکل خفت باری 
عمامه را از سر_شیخ برداشت و به طرف جمعیت پرتاب کرد عجیب این 
ند که مرذف قور | عماسة وا بین زبه کردند.ههر کدام بکه اج از آن را بای 
تبژک و تیمّن برداشتند. 


اما در قسمت های دیگر میدان محشری به پا شده بود. مردم می دیدند 
بزرگ ترین مجتهد و مرجع آنها با سر برهنه و بدون عبا زیر چوبه دار 
ایستاده و فاصله ای با مرگ ندارد. زن و مرد» یا سوت بلند 
گریه می کردند اما آنچه بیش از همه شیخ را محزون و آزرده کرد و موجب 
۱ است این بود که در اين حالت میرزا مهدی پسر ارشد شیخ 
که در زمره مشروطه خواهان بود در اين هنگام خنده کنان. کف زنان و 
هورا کشان خود ی و ی 
کشیدند و هلهله می کردند در حالی که اکثر مردم متأثر بودند و گریه 
کردند. 


در حالی که مأمورین آماده کشتن شیح بودند» شیح نگاهی به سرتاسر 
میدان کرده و آهسته گفت: «هدذه کوفه الصفغیره» ؛ جاأ کوفه کوچک 


است. 


این 7 برای مردم بی وفا و عهدشکن ان روز عجیب ترین 
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و عمیق ترین سخنی بود که از دهان آن مجتهد بزرگ و عالیقدر که به 
تصدیق دوست و دشمن نظیری برای ات ی بیرون 
آمد. سپس با لبخندی غم آلود و سیمایی متأثر در حالی که کوچک ترین 
8 ۱ ۱ 
منتظر بودند گفت: کار خود را بکنید ! 


طناب دار را , به گردن شیخ انداخته و با اشاره فرمانده موزیکچیان دسته 
ارکستر شروع به نواختن مارش نظامی کرد. 


کال که ای ]له | ام ای ی روز و خاه 
هورای میرزا مهدی فرزند ارشدش او را بدرقه می کرد. 


پیش از آنکه روح از جسم مبارک شیخ پرواز کند در پاسخ به تحرکات 
امیز به او انداخت که یک باره سر عقل امد و در حالی که گردش طناب 
روی شیخ را به طرف قبله چرخانید و با مختصر حرکتی قبض روح شد آثار 
داشگ هه برش نی در صورثش پدیدار گشت. 


در آن هنگام که شیخ با آرامی به بالای دار برده شد چنان تندبادی وزید که 
کرد هخا ی« یی بلند در جویی این ناد دی آن میت حای. بر سر .غردم 


می کرد و چشم ها را از دیدن اين فاجعه بر حذر می داشت, از این رو 
نتواننست در ان هنگام عکس برداری کند. 


ص: 37 


مقر نام کفیهه با فاصه کواهی ار از وان پاش اه اضرا مرحناظ 
نظمیه روی نیمکتی گذاردند و جمعیت غرب زده و غافل که در آن زمان 
دارای موقعیتی بودند دور جنازه ريخته و با قنداق تفنگ و لکد آن قدر_به 
و و وا ۵ 
بزرگوار بر روی گونه ها و محاسنش جاری شد. هرکس هر چه در دست 


داشت به او می زد. 


یک مرتبه یکی از سران مخالفین که مرد تنومند و چهارشانه ای بود وارد 
نطمیه شد و مردم و دیگن مخالفین : تفه اخترام او زای‌راباز کردند با بااي 
روحانیت و عموم مسلمین و حتی نوع بشر خجالت می کشم. 


مدیر نظام می گوید: در حالی که مغزم داغ و بدنم می لرزید از بالا مرا به 
اسم صدا زدند و گفتند مردم را بیرون کنید . گفتم نمی توانم. ۳ 
شاهمیی | فرستادند و با عجله مردم را بیرون کردند و دستور دادند جنازه 


را مرتب کنید. من با پارچه ای سر و صورت آقا را پاک و پرده ای روی او 


خانواده شیخ شهید تلاش زیادی کردند تا بتوانند نعش آقا را تحویل بگیرند 
اما ییرم خان که قصد سوزاندن ان را داشت حاضر به دادن جنازه نبود تا 
امروز مردم همه مست و خوابند ولی طولی 
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نخواهد کشید که بیدار خواهند شد. آن وقت این عمل شما که امزوز رتیس 
نظمیه هستید یک کینه بزرگی از ارامنه در دل مسلمین که اکثریت این 
ملت هستند خواهد گذارد که قابل اصلاح نباشد, خود می دانید. 


یپرم فکری کرد و گفت خیلی خوب تلفن کنید جنازه را تحویل آنها دهند به 
شرط انکه شبانه دفن کنند و هیچ گونه عزاداری و سر و صدا نداشته 
باشند.(1) 


غرب زده ها امروز و دیروز ندارند. به قول قرآن کریم «تشابهت قلوبهم» 
ات سای اقا سل هی اس 


وقتی انب سکندر پادشاه مقتدر جهانگشای یونان از دنیا رفت او را در تأابوتی 
از طلا گذاردند. حکمای یونان در مراسم او شرکت کردند و هر کدام در 
تاو فاص اس اي شا یا وان 


اولی خلع امد و خطاب به اه کفت این ادشاه قبلا طلا را تهان .ین کرد 
اقا حالا طلا او را پنهان کرده است. 


دومی جلو آمد و گفت: تمامی کره زمین را گشت و به تصرف خود درآورد 
اما از همه جهان تنها چند وجب قبر نصیبش گردید. 


ص :39 


1- 24. برگرفته از کتاب فاجعه قرن يا کشتن شیخ فضل اللّه نوری. ص 
1 تا 168. 


سایه اسایش زایل گردید؟ ! 


دهی و حال انکه دنیا را با یک دست تکان می دادی ! 


پنجمی جلو آمد و گفت: ی و تاریک خود نیستی و حال 
آنکه دنیای وسیع و روشن را برای خود تنگ و کوچک می شمردی ! 


نفر ششتم بیش آمد و گفت: این میت گروه کثیری را کشت تا خود زنده 
بماند ای بالاخره خودش هم زنده نماند ! 
نفر هفتم پیش آمد و گفت: چه زشت بود تکبر دیروز و تواضع امروز تو! 
نفر هشتم؛ دختر پادشاه ایران بود که گفت: من گمان نمی کردم که 
پیروزمند بر پدرم. شکست بخورد. 


نفر نهم که رئیس طباخان بود گفت: چیدنی ها را چیدم, متکاها را گذاشتم, 
سفره های طعام را گستردم امّا چه سود که از صاحب و صدرنشین مجلس 


2 از دست دادن فرصت 


«اعشی» مک از شاعران زبردست دوران جاهلیت بود و اشعار او نقل 
مجالس جشن قریش بود. در پایان عمر که پیری بر او غلبه کرده 
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بود شمه ای از ان توحید و تعالیم عالی اسلام به گوشش رسید. او در 
نقطه ای دور از مکه زندگی می کرد. هنوز آوازه نبّت پیامبرصلی الله 
علیه واله در آن تقاط به طور کامل منتشر تشده بوده ولی آنچه که از 
تعالیم اسلام به طور اجمال شنیده بود طوفانی در کانون وجود او پدید 


اورد. 


قصیده ای سراپا نفغز در مدح رسول خداصلی الله علیه وآله سرود و 
ازعانت هت از آن ندیه که‌.این اشتعار را در فحضر وسول اکرم.صلی, لاه 
علبة واله تخوانه با انن کف‌تعداد این اشعاو از 24 ببت تحاور نمی کند دز 
عین حال از بهترین و فصیح ترین شعرهایی است که در ان ایام درباره 
پیامبرصلی الله علیه واله سروده شده است. هنوز اعشی, به محضر 
پیامبرصلی الله علیه وآله نرسیده بود که جاسوسان بت پرست با او تماس 
گرفتند و از قصد او آگاه شدند. آنان به خونی هی داشتد. که کی یی 
مرد شهوت ران است و به زن و شراب علاقه زیادی دارد از این رو از 
وتا ای توا رححیات سضع احاافت 
تو سازگار نیست 

گفت: مگر چه می گوید؟ 

گفتند: او زنا را حرام می داند. 


اعشی گفت: من نیازی به این کار ندارم و این حرمت نمی تواند مانع از 
ایمان اوردن من بشود. 


اعشی از شنیدن حرمت شراب ب کمی ناراحت شد و گفت: من هنوز از 


ص:41 


شراب سیر نشده ام. اکنون برمی گردم و مدت یک سال شراب می خورم 
تا از آن سیر شوم و سال دیگر می آیم و دست بیعت به پیامبر می دهم. او 
برگشت ولی اجل مهلت نداد و در همان سال مرد !(1) 


3 نتیجه عجله 


وقتی نادرشاه در یکی از جنگ ها شکست خورده بود هنگام فرار به چادر 
پیرزنی از عشایر ایرانی رسید. پیرزن کاسه ای اش برای شام نادر اورد. 
آش داغ بود و دلاور ایرانی بدون توجه قاشق را در وسط ظرف فرو برد و 
به دهان گذارد و دهانش سوخت و چشمانش اشک آلود شد. 


پیرزن خنده اش گرفت و سرزنش کنان گفت: تو هم اشتباه نادرشاه را 
نادر شاه گفت: مگر نادر چه اشتباهی کرد؟ 


پیرزن. : او هم به جای آنکه ذره ذره از چپ و راست به سپاه دشمن حمله 
کند یکباره خود را به قلب سپاه زد و شکست خورد تو هم به جای آنکه 
اندک اندک از کنا و اه عم که ات و ی یکباره به 
وسط رفتی و دهانت سوخت.(2) 


مرد توانگری در بغداد زندگی می کرد. همسایه ای داشت که بر او بسیار 
ص :42 
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ی ی وقتی قلب او را حسادت فرا گرفت و نتوانست مرد 
توانگر را تحمل کند غلامی خرید و تربیت کرد. روزی به او گفت: من از تو 


در پاسخ گفت: مگر غلام در مقابل امر مولا و آقای خود چگونه می باشد؟ 
به خدا قسم اگر بدانم رضای تو در این است که خود را در آتش بیندازم یا 
غرق کنم خواهم کرد. او را به سینه چسبانید و بوسید و گفت: امیدوارم 


غلام پرسید: مقصود شما چیست؟ 


گفت: هنوز وقت آن نرسیده است. یک سال گذشت روزی 1 
غلامآمادگی خود را علام کرد و اجازه خواست مأموریت خود را انجام دهد. 
0 
به قتل برسانی و جسدم را بر پشت بام انها بیندازی تا او را در برابر قتل 


قلام اه اب کایوه سک اشها؟ مان ون نف من زار تری. ۱ 


می توانم به چنین کاری دست زنم؟ 


او در پاسخ گفت: من تو را برای همین کار خریداری و تربیت 
ص :43 


کرده ام اگر چنین نکنی با دستور من مخالفت کرده ای. 


غلام هر چه التماس کرد که از این تصمیم منصرف شود نیذیرفت.؛ بالاخره 
او را بر انجام اين عمل مهیا کرد و سه هزار درهم نیز به او داد. 


شب موعود فرا رسید نزدیک سحر او را بیدار کرد و چاقویی به دستش داد 
و با یکدیگر به پشت بام همسایه آمدند در آنجا رو به قبله دراز کشید و 
گفت: کار را تمام کن که تاب تحمل این مرد توانگر را ندارم غلام هم با 
کارد به زندگی او پایان داد و به اتاق خواب خود برگشت. 


وقتی صبح شد خانواده اش خبری از او نیافتند تا این که عصر جسد آغشته 
به خون او را در پشت بام همسایه پیدا کردند. بزرگان محل را حاضر کردند 
و همه وضع را مشاهده کردند خبر به والی بغداد رسید او همسایه توانگر 
را احضار کرد و هر چه توضیح خواست او انکار کرد تا این که او را زندانی 
کرد. 


غلام که عمل قتل را انجام داده بود به اصفهان رفته بود و اتفاقاً یکی از 
بستگان مرد توانگر در اصفهان مسئول امور مالی قشون بود. غلام را دید و 
از حال مولایش سوّال کرد؟ 


غلام تمام جریان را گفت او هم چند نفر را بر گفتار غلام شاهد گرفت, آن 
گاه او را پیش والی بغداد (موسی هادی) فرستاد. در آنجا نیز ماجرا را 
شرح داد. هادی بی اندازه شگفت زده شد و امر کرد 


ص :44 


زندانی را آزاد کردند و غلام را نیز مرخص کرد.(1) 


5 استاد زبردست 


آیه اللّه دستغیب می گوید: در همین حجره های مسجد مشیرالملک 
ترآ ی که اب« سنکونت دادم امتادق تست که تاض ودرا نمی بر 
ای که داشت به حافظه و معلومات مشهور شده بود. شب خوابید. صبح که 
بیدار شد حافظه اش را از دست داد حتی نماز صبح و سوره حمد را 
فراموش کرن. هفتاد سال تماز خواند آا اینک:به یاد تدارد. قران را باز کزد 
دید نمی تواند بخواند. خلاصه بطور کلی حافظه اش را از دست داد به 
طوری که الف را از ب تشخیص نمی داد و به همین حال بود تا مرد.(2) 


یکی از اساتید کفایه که از روی عُجب علمی. به پیامبرصلی الله علیه واله 
بی حرمتی کرد همین گونه شد. 


6 غفلت از راه های نفوذ دشمن 


غفلت از راه های نفوذ نظامی با فرهنگی دشمن عواقب بسیار خطرناکی 
دارد که هرگز جبران پذیر نیست. 


در ماه شوال سال سوم هجرت, جنگ احد پیش آمد. احد کوه مشهوری در 
یک فرسخی مدینه است. قریش پس از چنگ بدر 
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سخت آشفته بودند و کینه مسلمانان را در سینه می پروراندند. آنها همواره 
پنج هزار نیرو آماده کردند و با سه هزار شتر و دویست ایکا خی 
داشتند برای جنگ به سوی مدینه حرکت کردند. آنها جمعی از زنان را هم با 
خود همراه کردند تا در میان لشکر, بر کشته های خود گریه کنند و مرثیه 
بخوانند تا کینه ها بجوشد و دل ها بخروشد. 


وقتی پیامبرصلی الله علیه وآله از حرکت آنها مطلع گردید خود را آماده 
کرد و با لشکر خود به احد آمد و مکانی را برای جنگ مشخص نمود و 
تشز اضف ارانت ند که در ی یا 
بود شکافی داشت که دشمن می توانست آنجا کمین بزند و از آن به لشکر 
اسلام حمله ور شود عبدالله بن جبیر را با پنجاه کماندار بر آنجا گمارد تا 
مانع دشمن ری و اگر ما پیروز شویم و به غنیمت دست یابیم 
سهم شما را نگه مي داریم و شما در صورت شکست يا پیروزی از این 
محل فاصله نگیرید. آن گاه برای آنها خطبه ای ایراد کرد. 

مشرکین هم صف های نظامی خود زرا خاششنه خالد بن ولید با پانصد نفر 
سمت راست میدان جنگ را پوشش داد و عکرمه بن ابی جهل با پانصد نفر 
سمت چپ را عهده دار گردید و صفوان بن امیه 


ص :46 


فرمانده نیروهای سواره شد و عبدالرحمن بن ربیعه فرمانده تیراندازان 
گردید و آنها صد کماندار بودند و شتری که بت «هبل» را حمل می کرد 
پیش رو گذاردند و زنان را پشت لشکر قرار دادند و پرچم جنگ را به دست 
بن ابی طلحه سپردند. او هم اسب خود را حرکت داد و به میدان 
نوفیا رم طلبید. هیچ کس جر أت روبرو شدن با او را نداشت. 


امیرالمومنین علیه السلام همانند شیر غرنده با شمشیر خود به سوی او 
تاخت و رجز خواند. طلحه گفت: می دانستم که کسی جز تو به میدان من 
نمی آید و بر آن حضرت حمله کرد و شمشیری بر او فرود آورد. حضرت با 
سپر, جلوی آن ضربه را گرفت و سپس چنان شمشیری بر فرقش زد که 
مغزش بیرون ریخت و بر زمین افتاد. علی علیه السلام برگشت و رسول 
خداصلی از کشته شدن طلحه به دست اقضادهات و 


با کشته شدن طلحه, تدادرن مضعتب »عم راابه-داست: حدفنم وجلو مق: 
امیرالمومنین علیه السلام او را هم کشت. یکایک از طایفه «بنی عبدالدار» 
عَلّم به دست می گرفتند و کشته می شدند تا آنکه کسی از این طایفه 
نماند. در پایان غلامی از آن قبیله که «صواب» نام داشت عَلم را 
برافراشت. بدن بزرگ این غلام حبشی همانند گنبدی بود. وقتی به میدان 
آمددهاننشن کف کرده و جشم هایشن سرخ تدم 
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بود و می گفت: به خدا سوگند جز به کشتن محمد در برابر کشته هایمان 
راضی نمی شوم. 


مسلمانان از او ترسیدند هر ان رویارویی با او را نداشتند. امیرالمومنین 
علیه السلام ضربتی بر او زد که از کمر دو نیم شد. ۱( 
بردند و کقار در هم شکستند و هر کدام به سویی گریختند و شتری که بت 
هبل را حمل می کرد در افتاد و هبل سرنگون شد. در این حال مسلمانان 
ذدست. بهخمع اورف غنانم آنها ززند. 


کهاندانان. که مامورن: تکمیاتی ازشکاف کوم: را داشتنه حون شا نده 
کردند که مسلمانان به جمع غنايم مشغولند برای جمع غنیمت از جای خود 
حرکت کردند. هر چه عبدالله بن جبیر فرمانده انان ممانعت کرد توجهی 
تکردند و به سوی لشکرگاه دشمن رفتند تا به غنیمت دست یابند. 


عا سنا که اد تفر از شاف وم شیم حاف قاله شر لته ند 
اتفاق عکرمه ,بن اب جهل با دویست نن از لشکریان که در حال کمین 
بودند بر عبدالله حمله آوردند و او را با چند نفری که با او بودند به شهادت 


ری دی هار شکاف و 0 و شمشیر در میان مسلمین گذاردند. 
گشتند. هر انت هام کم ود ام کر وس ی رو 
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مسلمانان از اين خبر وحشت بار پا به فرار گذاشتند. امّا امیرالمومنین 
له الشای جر ی رود با هر علی الله علیه واله مین خنید و ات .هر 
۱ ۱ 0 ۱ 1 
که بدن او پر از جراحت شد. در این خا فد که منادی. «لافتی الاعلی: لا 
شب الا دوالفعان* زا ار اسمان توا دامق خبرتیل ب باشرضلی الله علیه 
اه ره کرد ارمتصرت مح آنمودم انعت که علی اسان ی که 


پیامبرصلی الله علیه واله فرمود: علی از من و من از علیي هستم. جبرئیل 
علیه السلام فرمود: من هم از شما دو نفر هستم. عبدالله بن قمثته که 
یکی از مشرکان بود به قصد کشتن پیامبرصلی الله علیه واله شمشیر 

کشید ولی چون مصعب پرچمدار لشکر پیامبرصلی الله علیه وله بود اول 
به سراغ او رفت و دست راستش را قطع کرد. مصعب پرچم را با دست 
چپ گرفت آن گاه دست چپ او را هم قطع کرد و ضربه ای دیگر : به او زد 
تا به شهادت رسید و پرچم بر زمین افتاد آن گاه عبدالله چند سنگ به دست 
گرفت و به سوی پیامبرصلی الله علیه وآله پرتاب کرد که ناگاه یکی از 
سنگ ها بر پیشانی آن حضرت خورد و خون از پیشانی او جاری شد و عتبه 
نن اف وا نیگن زاب و ند ان آن رت رد تاره ! تمه بر آه 
فرود آوردند اما خداه ند اور حفظ کرد. 


در همین جنگ بود که «وحشی» برده جبیر بن مطعم قصد 
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کشتن حمزه بن عبد المطلب کرد و در کمین او نشست تا وقتی که حمزه 
چون شیری آشفته با کفار می جنگید, عمود آهنین خود را به سوی او پرتاب 
کرد و در بدنش فرو رفت و از مثانه اش خارچ شد و به شهادت رسید. آن 
گاه وحشی به بالین حمزه آمد و جگر او را درآورد و به هند داد. هند قدری 
از جگر را در دهان خود گذارد اما نتوانست بخورد و به هند جگرخوار 
مشهور شد و هر انچه زیورهای قیمتی داشت به خاطر شهادت حمزه به 
وحشی عطا 


آن گاه هند به بالین حمزه آمد و گوش های آن حضرت و برخی دیگر از 
اعضای او را برید تا با خود به مکه ببرد و گردنبند درست کند. برخی زنان 
دیگر هم با پیروی از هند بدن شهدای احد را مثله کردند. 


در این جنگ هفتاد تن از یاران اسلام که حمزه سیدالشهداء جزء آنها بود به 
بی توجهی به دستور رهبری و دنیاطلبی ان عده از مسلمانان بود.(1) 


7 نتیجه تکبر 

«عمربن شیبه» گوید: من در مکه بین صفا و مروه بودم که مردی را 
مشاهده کردم که سوار بر استری شده و اطراف وی را غلامانی گرفته اند 
و مردم را کنار می زنند تا او حرکت کند. 
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1- 30. منتهی الامال. ص 76 تا 78. 


پس از چندی که به بغداد رفتم روزی بر روی پلی حرکت می کردم چشمم 
به مردی افتاد که لباس های کهنه پوشیده و پابرهنه است. خوب به او نگاه 


کردم و در چهراش خیره شدم و به فکر فرو رفتم. 
آق فنزد حفت؟ جرا مت ناه می کنی ؟ 


کفتم؟ که وا شبیه مرو ونخم که آم راون که ما هد کردم و شرمع کردم 
تفاب آهسرا دکر کردم. 


گ کفت: من همان مرد هستم. 
گفتم: چرا خداوند با تو این چنین کرد؟ 


در یات کفته من در تحانی. که هفه موم ون آن (مکه) تواضم هی کته 
تکبر کردم, خداوند هم مرا در جایی (جامعه) که همه برای خود رفعت و 
شانی دارند ذلیل کرد.(1) 


اعضر اش ید خافریت 


روزی مردی سوسک کوچي بدبو و سیاهی را مشاهده کرد. در فلسفه 

ای نی وا ری تا 
گفت: خداوند برای چه آن زا آافریده است۱ ایا شکل زیبایی:دارد با از بوی 
فقطرق برخوزدان است که ان را خاق کزده ات ؟ 


پس از مدتی آن مرد بیمار شد و خداوند او را به زخمی مبتلا کرد که 
نتواننست ان را مداوا کند. هر دارویی در اختیار داشت 
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مه اسضاع ورس ور 


مصرف کرد اما بهبودی نیافت. نزد هر طبیبی رفت معالجه نشد. وقتی 
اطباء از درمان او عاجز شدند از پذیرش وی خودداری کردند و از درمان 
ظود هانوس کرفند. 

روزی صدای طبیب دوره گردی را شنید که به معالجه مردم می پرداخت. 
به اطرافیان خود دستور داد او را بیاورید تا زخم مرا مورد معاینه قرار دهد 
بلکه بهبودی حاصل کنم. 


حاضران رفتند و آن طبیب دوره گرد را به منزل آوردند. وقتی طبیب آمد و 
او را مورد معاینه قرار داد زخم او را شناخت. آن گاه دستور داد یک 
سوسک کوچک سیاه برای او حاضر کنند. 


اطرافیان بیمار از درخواست او خندبدند. 


در این جا بود که بیمار به یاد سخن اعتراض آمیز خود افتاد که گفته بود. 
خداوند برای جچه این سوسک سیاه بدبو را افریده است ا! 


آن گاه به حاضران گفت این طبیب ماهری است سخن او را اطاعت کنید و 
آنچه را می خواهد حاضر نمایید. نها وفتضو توت کی پیدا کرده به نزد 
طبیب آوردند. او سوک را کشت و سوزاند تا به خاکستری تبدیل گردید. 
سپس خاکستر آن را روی زخم بیمار گذارد و زخم او به لطف خداوند 
بهبودی یافت. 


پس از بهبود از زخم خود گفت: خداوند تعالی خواست به من 
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بفهماند که پست ترین آفریده ها بهترین داروها هستند.(1) 


صرای قنم ح که ماحسصلی ال خی ات سس تفت ان را بت کصه 
سرزمین قبیله های «هوازن» و «ثقیف» ترک گوید, معاذ بن جبل را به 
عنوان معلم دین برای تعلیم و ارشاد مردم گمارد و حکومت و اداره امور 
شهر و اقامت در مسجد را به «عتاب بن اسید» که مرد باکفایتی بود سپرد 
و خود پیامبر پس از پانزده روز اقامت در مکه رهسیار سرزمین قبیله 
هوازن گردید. 


پتافیر. استلام ضلی: الله:غلبه واله در ان روز 12 هزان ستربان فسلح در 
اختیار داشت, ده هزار نفر آنها از مدینه در رکاب آن حضرت بودند و در فتح 
مکه شرکت داشتند, و دو هزار نفر آنها را جوانان قریش تشکیل می داد که 
اخیزا: به اسلام پیوسته بودند و رهبری این دسته به عهده ابوسفیان بود. 


یک چنین ارتشی در آن_ روز بسیار کم نظیر بود, و همین بی نظیری, خود 
غامل. شکست: نتدایی. انها. کردید زیوا پرخلات. کدشنته. به:زيادی. تیروهای 


خود بالیدند و فنون نظامی و اصول نبرد را به دست فراموشی سیردند» 
وقتی چشم ابوبکر به نیروهای خودی افتاد گفت: ما هرگز از کمی نفرات 
شکست نخواهیم خورد؛ زیرا| 
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که 2 تفه النطا رم 1 4 


نیروهای ما چندین برابر نیروهای دشمن است. 


ولی او توجه نداشت که عامل پیروزی تنها نفرات زیاد نیست. بلکه این 


بازگو کرده است: 


لقد نصرکم اللّه فی مواطن کثیره و یوم حنین |ذا عجبتکم کثرتکم فلم تغن 
عنکم شیئا.(1) 


خداوند در جاهای زیادی شما را کمک کرد به ویژه در جنگ حنین که شما به 
زیادی نفرات خود مباهات کردید ولی سودی نبخشید. 


پس از فتح مکه جنب و جوش در مناطق قبایل هوازن و ثقیف به چشم می 
خورد و تماس های خصوصی میان دو قبیله وجود داشت و حلقه اتصال این 
دو گروه جوان سلحشوری به نام «مالک بن عوف نصری» بود. نتیجه 
نشست و برخاست آنها این شد که پیش از آنکه سپاه اسلام به سرا آنها 
بیاید آنان خود به. استقبال ارتش اسلام بروند و تا آنها از جای خود حرکت 
کنتته با.بکار بردن تیر نی خاضن تظامنن ضربتا کوبندم. ای بر آنها بزتند. آنها 
از میان خود جوان سی ساله بی باک و بی پروایی را برای فرماندهی 
انتخاب کردند. در این نبرد علاوه بر دو قبیله مذکور قبایل دیگری به نام بنی 
۳ نصر و جشم نیز شرکت کردند و همگی به صورت یک واحد ضربتی 
درامدند. 


ص :54 


1- 33. سوره توبه, آیه 25. 


به دستور فرمانده کل قوا همه شرکت کنندگان زنان و کودکان ات 
احشام خود را پشت سر قرار دادند. وقتی علّت اين کار سوال شد. گفت: 
در اين موقع این افراد برای خاطر حفظ زنان و اموال خود با استقامت و 
پایداری کاملی نبرد خواهند کرد و هرگز فرار و عقب نشینی را به فکر خود 
راه نخواهند داد. 


«دزند: تن امه » که پیرهردیق تحربه دیدم و-جنک. آزمودم بوده وفتی گرنه 
کودکان و فریاد زنان را شنید با مالک به بحث و مشاجره پرداخت و اين کار 
رآ از نظر اصول نظامی مردود دانست و گفت: نتیجه این کار آن است که 
اگر مغلوب شدید همه زنان و دارایی خود را به رایگان به ارنش اسلام 
تسلیم نمایید. ولی مالک به سخن این پیر مجراب گوش نداد و گفت: : لو پیر 
شده ای و خرد و معلومات نظامی خود را از دست داده ای. 


پیامتزضلی. الله علیم وال عبداللم انتلمی: را ترا کشب اطلاعات: از 
تجهیزات و منویات و خط سیر دشمن به سوی آنها فرستاد تا به صورت یک 
فرد ناشناس اطلاعات لا زم را جمع آوری کند. او در تمام لشکر دشمن 
کردشن کرد. و اظلاعاتی را جمم:اوزی نمود و دز اختیانسامیرضلی: اللة*علیه 
وآله قرار داد. مالک نیز سه نفر جاسوس از طریق خاصی به سوی لشکر 
مسلیا ان مات ۰ اظاا سم دست اور سا هر مر با رات 
پر از ترس به سوی مالک برگشتند. 
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فرمانده قوای دشمن تصمیم گرفت کمي افراد و صضعف زوخیه سربازان 
خود را از طریق نیرنگ های نظامی و بکارگیری اصل غافلگیری جبران 
نماید. وبا یک حمله اگما اتشن اسلام را کرفتار هرضه مرجرسارهها 
نظم واحدها به هم خورد و تدبیر فرماندهی متزلزل گردد. 


او برای این منظور در انتهای دره ای که گذرگاهی به سوی منطقه حنین 
بود فرود آمد و دستور داد که تمام سربازان در پشت سنگ ها و صخره ها 
و شکاف کوه ها و در نقاط مرتفع اطراف این دره مخفی شوند و همین که 
ارنش اسلام وارد این دره عمیق و طولانی شدنده همگی از مخفی گاه خود 
بیرون آیند و واحدهای نظامی اسلام را زیر رگبار تير و سنگ قرار دهند. و 
سیس گروه خاصی با تر یت از کوه فرود ایند و مسلمانان را در پناه 
تیراندازان خود از دم تبیغ بگذرانند. 

پیامبرصلی الله علیه وآله از قدرت و لجاجت دشمن آگاه بود و قبل از 
خرکت. از.غکهخقهان برن امیه راخ است: 100۵ ورن اوه عاربه: کرفت 
و دو زره بر تن کرد و کلاه خود بر سر نهاد و بر استر سفیدی که به عنوان 
هدیه به او داده بودند سوار شد و در پشت سر ارتش اسلام حرکت کرد. 


ارنش اسلام شب را در دهانه دره به استراحت پرداختند و هنوز هوا به 
ظور کامل روش دی نود کم قییله بنن سلیم که حاله بن وله آردرا 
رهبری می کرد وارد گذرگاه حنین شد. بخش اعظم ارتش اسلام در 
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داخل درم بودند که ناگهان صدای غرش تیرها و فریاد مردان جنگجو که در 
پشت سنگی کمین کرده بودند» هراس و وحشت عجیبی در دل مسلمانان 
به وجود آورد و رگبار تیر بر سر و صورت آنها بارید و گروهی در پناه 
ترانداران خو صسراخان اسلام اه کرد 


این غافلگیری آن چنان آنها را سراسیمه و وحشت زده کرد که بی اختیار پا 
به فرار گذاردند و بیش از دشمن به بی نظمی و به هم خوردن صفوف 
کمک کرزند: متاففیتی, که ور سا اسلا ‌نودند ار این بت امد -تشیار 
و شدند حتی ابوسفیان گفت: مسلمانان تا لب دریا خواهند دوید. 
1 بکی: .دنک از منافقان گفت لقتن باطل شد,_ سومی_ تصمیم گرفت 
پیامبزضلی الله علیه واله .زا در آن گیرودان بکشد وجراع توخید و فشعل 
فروزان رسالت را خاموش سازد. 

پیامبرصلی الله علیه وله از اين اوضاع به شدت متأثر شد و دید اگر لحظه 
ای تأخیر کند محور تاریخ دگرگون می گردد و مسیر انسانیت عوض خواهد 


شد و سپاه شرک سپاه توحید را در هم می کوید. از این رو سوار بر مرکب 
خود شد و با صدای بلند گفت: ها آشای الله مه اتضار وله ایا مد لاه 
رسوله» (ای پاران خدا و یاران رسول خدا من بنده خدا| و پیامبر او هستم). 
این جمله را گفت و سپس استر خود را به سوی میدان نبرد که سربازان 
مالک آنجا رز جولانگاه خود قرار داده و گروهی را کشته و می کشتند 
حرکت داد و گروه فداکار او که نظیر 
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امیرمومنان و عباس و فضل بن عباس و اسامه که از آغاز نبرد لحظه ای از 
آن حضرت غفلت نورزیده و نگهبان جان او بودند همراهش حرکت کردند. 
پیامبرضلی الله علیه واله.به-عموی خود عبان که ضداق بلند :و رسایی 
داشت دستور داد که مسلمانان را این گونه صدا زند که ای گروه انصار که 
پیامبر را یاری کردید و ای کسانی که در زیر درخت رضوان با پیامبرصلی 
اللهعلية واله.بیعت کر دید کها فی»رهید؟ه پیامبر این جاست. 


ندای عباس که به گوش آنها رسید جوانمردی و غیرت دینی آنها را تحریک 
کرد. همگی به سرعت گفتند: لبیک لبیک و دلیرانه به سوی پیامبرصلی الله 
علیه واله باز کششند. تدای بیاین-عباس که سلامت پیامبر صلی الله علیه واله 
را نوید می داد موجب شد که دسته های فراری با ندامت و پشیمانی 
عجیبی به سوی پیامبر باز گردند و صفوف خود را در برابر دشمن منظم و 
فشرده تر سازند. مسلمانان به دستور پیامبرصلی الله علیه واله و برای 
پاک کردن لکه ننگ فرار یاران به حمله عمومی دست زده و در اندک 
زمانی دشمن را به عقب نشینی و فرار مجبور ساختند. 


پیامبرصلی الله علیه واله برای تشجیع و تقوبت روحیه مسلمانان می 
فرمود: من پیامبر خدا هستم و هرگز دروغ نمی گویم و خدا وعده پیروزی 
به من داده است. این تدبیر نظامی سبب گردید که جوانان هوازن و ثقیف 
مموان ع وه بان ان هاصسال ماتاه وا تن که وا دا 
جمعی کشته فرار کنند. 
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اگر چه مسلمانان کشته های زیادی دادند اما سرانجام جنگ به نفع آنها 
تمام و دشمن با دادن شش هزار اسیر و 24000 شتر و 40000 گوسفند 
و چهار هزار «وقیه»(1) نقره پا به فرار گذارد. 


پیامبرصلی الله علیه واله دستور داد غنایم را به «جعرانه» ببرند و افرادی 
را برای حفاظت آنها گمارد و اسرا را در خانه های مخصوص جای دادند و 
دستور داد که همه غنایم به طور دست نخورده در آنجا بماند تا او از طائف 
برگردد.(2) 


0 مرگ عبرت آمیز خسرو پرویز 


تک از زمامدارانی که پیامبرصلی الله علیه وله ٍ به او نامه نوشت خسرو 
شا ما تس تیصو سا او رای اه اس 
شد. متن نامه به شرح ذیل است : 


بسم اللّه الرحمن الرحیم 
از محمْد فرستاده خدا به: کستر | بزری ایزان: 


درود بر کسی که از هدایت تبعیت کند و به خداوند زته لش نصا امرخ 
و شهادت دهد که خدایی جز خدای یگانه نیست و محمّد بنده و فرستاده 
اوست. تو را به دعوت الهی فرا می خوانم. به راستی که من فرستاده خدا 
بر همه مردم هستم تا انها را از خشم او بترسانم و حجت را بر کافران 
ان نی اسااه سامسسادر مان دای 
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1 وفنه تقریا فایز 23 گرم می اند 
2 35. فروغ ابدیت, ج 2, ص 742 تا 747. 


اهر از آوزدن اسلام سرباز زدی گناه مجوس بر گردن تنوست. 


وقتی خسرو پرویز نامه را از عبداللّه دریافت کرد و خواند آن را پاره کرد و 
گفت: این گونه برای من نامه می نویسد و نام خود را بر من مقدم می 
دارد ! از جواب دادن به نامه خودداری کرد و به عبدالله هم توجهی نکرد. 


وقتی خبر برخورد خسرو پرویز و پاره کردن نامه به پیامبرصلی الله علیه 
واله رسید بسیار ناراحت شد و فرمود: خداوند پادشاهی او را نابود گرداند. 


0 
وقتی عبدالله رفت خسرو پرویز نامه ای به «باذان» پادشاه یمن نوشت که 
شنیده ام کسی در حجاز ادعای نبوّت کرده است. دو مرد بفرست تا او را 
دوو. بلد وق بر فص آ هرت 


باذان مرد قهرمانی به نام «بابویه» را با فرد دیگری به نام «خرخسک» به 
سوی رسول خداصلی الله علیه وآله اعزام کرد و نامه ای برای آن حضرت 
ارسال کرد که در آن آمده بود با اين دو فرستاده به سوی کسرا برود و به 
مأموران خود گفت: یره آنن :هرد کیت وصفصی وید ونگیز: ار خراق 
من بیاور. 


بابویه و خرخسک به مدینه رفتند تا به محضر رسول خدا| زتنیدند. آن گاه 
بابویه به پیامبرصلی الله علیه واله عرض کرد: شاهنشاه خسرو پرویز به 
باذان شاه یمن نامه نوشته است که دو نفر را بفرستد تا به سوی تو 
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او انا زا فان کرد را اوه وه کسیم سم اک ما 
بیایی درباره تو چیزی به کسرا می نویسم که سودمند باشد و دست از تو 
بردارد و اگر سرباز زنی خود دانی که او تو و قومت را از بین خواهد برد و 
شهرهایت را خراب خواهد کرد. 


وقتی مأموران باذان به محضر رسول خداصلی الله علیه وله آمدند 
حضرت به انها فرمود: وای بر شما چه کسی به شما دستور داده است 
ربش خود را بتراشید و سبیل بگذارید؟ 


رد پروردگار ما (کسرا) به ما دستور داده است. 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: اما پروردگار من فرموده است شارب را 
بزنیم و ریش را باقی بگذاریم. آن گاه فرمود: بروید و فردا بيایید. در اين 
فرصت وحی رسید که خدای عژوجل شیرویه فرزند خسرو پرویز را بر او 
مسلط کرد ی 
قتل رسانید. آنها هم به باذان خبر دادند و با اين خبر غیبی رسول خداصلی 
الله علیه وآله به باذان و مردم بمن اسلام آووذ ند و خسرویرویز هم به 
نتیجه برخورد زشت خود رسید ۰() 


1 غرور و غفلت 


خداوند در سوره کهف آیه 1 تا 42 می فرماید: دو مرد بودند که به یکی 
از آنها دو باغ انگور دادیم و اطراف آن باغ ها را به 
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1- 36. بحارالانوار, ج 20 , ص 389 و 390. 


درختان نخل پوشاندیم و عرصه میان آن دو باغ را کشتر ار (گندم و حبوبات 
دیگر) قرار دادیم. 


درختان هر دو باغ هر سال بدون کم و کاست میوه می دادند و در وسط هر 
باغی نهر ابی جاری کردیم. 


آن مردی که از اين باغ ها برخوردار بود به رفیقش که از نعمت کمتری 
برخورداری داشت گفت: من بیشتر از تو دارای مال و نیروی انسانی 


روزی با غرور وارد باغ خود شد و گفت: هرگز گمان نمی کنم که اين باغ و 
دارائی من نابود گردد و باز ز گمان نمی برم قیامتی بر پا شود و اگر (خدا و 
قیامتی بااشد و) من به سوی خدای خود باز گردم در آن جهان هم بهتر از 
آنخه دارم را خواهم دانست. 


رفیق مومن او گفت: آیا به کسی که تو را از خاک و سپس از نطفه آفرید 
و سیس مردی کامل قرار داد کافر شدی؟ پروردگار من که خدای یکتاست 
و کسی را با او شریک تخواهم کرد خراوفتی: بهباغ عفد ذراهدی نکفتی 
«ماشاالله» آنچه خدا بخواهد همان شود و جز قدرت خداوند قدرتی 
اگر می بینی مال و فرزند من کمتر از تو است (مغرور نشو) که امید است 
خداوند بهتر از باغ های تو را به من عطا فرماید و بر باغ های تو اتشی 
فرستد که نابود گردند و با خاک یکسان شوند پا 
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یک روز صبح که به باغ هایش رفت دید بنا و درختانش همه ویران گ گشته 
است. با غم و اندوه دست بر پشت دست می زد و می گفت: ای کاش (با 
خودپرستی و غرور و گناه) به خدای خود شرک نمی ورزیدم. 


32 تقد کین ساده 


ابراهیم ادهم شاهزاده بود روزی سر از پنجره قصر بیرون کرد تا به 
اطراف نگاهی داشته باشد ناگاه چشمش به فقیری افتاد که در سایه قصر 
او نشسته و به خوردن نان مشغول است. وقتی از خوردن نان فارغ شد 
ابی اشامید و در کمال راحتی و اسودگی خوابید. 


ابراهیم با خود گفت: دنیا و سلطنت را چه می خواهم در حالی که نفس به 
اين مقدار کم قانع است آن گاه از قصر خود پایین آمد و به ریاست و 
سلطنت پشت پا زد و از شهر بلخ بیرون آمد و به سیاحت پرداخت.(1) 


3 انتقاد ناآگاهانه به علما 


شیخ حسن فرزند مرحوم شیخ جعفر کاشف الفطا که از فقهای بزرگ 
شیعه است می گوید: پدرم شب ها پس از اندک خوابی 
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تخت ]توا ریش ص دود 


برمی خاست و تا هنگام نماز شب به مطالعه می پرداخت سیس تا سییده 
صبح به نماز و مناجات و تضرع می پرداخت. 


شبی ناله و صیحه او را شنیدم و مثل این بود که بر سر و روی خود می زد. 
من و برادرانم وحشت زدم: و به ندمت او دویدیم و او را با حالی منقلب 
یافتیم که دامنش از اشک دیدگانش تر شده بود و به سر و صورت خود می 
در ذشت آهسرا کر فتهتو از جریاتی که بیش آفده:بود سغال کردیم. 


فرمود: خطایی از من سر زده است, اوّل شب یک مسئله فقهی در نظرم 
بود که علمای بزاز کخکم: انز بیان کرده اند و می خواستم دلیل :۱ از 
احادیث اهل بیت علیهم السلام ملاحظه کنم. چند ساعتی کتاب های احادیث 
را ملاحظه کردم امّا پیدا نکردم از خستگی زیادی که داشتم گفتم: خدای 
تعالی به علما جزای خیر دهد حکم بدون دلیل کرده اند. سپس خوابیدم در 
عالم خواب دیدم روانه حرم مطهر حضرت امیر علیه السلام هستم تا او را 
زیارت کنم, وقتی به کفش کن رسیدم دیدم جلوی ایوان فرش شده است 
و منبر بلندی در بالای مجلس قرار دارد و شخص باوقاری با صورتی نورانی 
بر بالای منبر قرار گرفته و مشغول تدریس است. جلوی ایوان پر از 
جمعیت علمای اعلام بود از کسی پرسیدم این جماعت کیستند و شخصی 
که بر منبر تدریس می کند کیست؟ در جواب گفت: او محقق اوّل مولف 


ناب 
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من خرسند شدم و با خوشحالی جلوی منبر رفتم و به محقق سلام کردم 
دادند. 


ناراحت شدم و با گله مندی عرض کردم مگر من از علمای شیعه نیستم؟ 
دیدم محقق با کمال خشونت فرمود: ای جعفر ! علمای امامیه زحجمت ها 
کشیده اند تا اخبار ائمه اطهار را از اطراف شهرها از راویان حدیث جمع 
کرده اند و هر حدیثی را هم در محل خود نوشته اند و اسامی راویان را 
همراه با ذکر احوال آنها از ضعف و قوت نگاشته اند تا آنکه امثال شما 
بدون زحمت و مشقت دلیل احکام را ببینید. شما به اندازه چهار ساعت بر 
روی فرش نشسته و چند کتاب از کتب موجود را ملاحظه کرده ای و هنوز 
تمام کتاب های موجود خود را هم ندیده ای آن گاه به علما اعتراض کردی 
و به آنها نسبت دادی که فتوای بدون دلیل داده اند و حال آنکه همین مرد 
حاضر که در پای منبر نشسته است در چند موضع از کتاب خود حدبت این 
فتوا را نوشته و این کتاب در میان کتاب های شما وجود دارد و مولف ان 
همین شخص است که ملامحسن فیض نام دارد. 


در این هنگام از سخن محقق لرزه بر اندامم افتاد و از خواب 
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پربدم و از گناه خود و ندامت و پشیمانی به اين حال افتادم.(1) 


4 سار تسناد خی 


در جنگ صفین که بین امیرالمومنین علیه السلام و معاویه رخ داد لشکر 
اسلام برتری های زیادی نسبت به لشکر معاویه با به ویژه در شب 
دهم صفر سال سی و هشت هجری امام علیه السلام و اصحابش خصوصا 
مالک اشتر تعداد زیادی از اصحاب معاویه را کشتند. 


فردای آن روز معاویه عمروعاص را به حضور طلبید و راه حل خاموش 
شدن جنگ را از او سوال کرد. 

عمروعاص گفت: راه حل این است که به لشکر خود امر کنی هر کدام که 
قرآنی به همراه دارند آن را بر سر نیزه کنند و به لشکر عراق (لشکر 
امام) بگوییم که بیایید و طبق کتاب خدا با ما رفتار کنید, با این کار بین 
لشکر اسلام. اختلاف خواهد افتاد. 


معاویه این نظر را پسندید و دستور داد لشکر او قرآن ها را که تعداد آنها 
بانضه اد وه بر شیر تیوه کرونو و فران اسان سا بر سر عازن کردم 


و در جلوی صف لشکر قرار دادند. 


وقتی صبح دوازدهم ماه صفر شد لشکر امام علی علیه السلام مهیای جنگ 
شدند اما مشاهده کردند که لشکر شام دست به چنین کاری زده است و 
فریاد می کشیدند: ای گروه عرب ! خدا را, خدا را در دین 
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1- 38. زندگانی شیخ مرتضی انصاری. ص 156. 


خود مراعات کنید, این کتاب خداست که بین ما و شما حکم می کند. 


امیرالمومنین علیه السلام کفت: خدایا نف ,دانی. انها کتات کو را ور نظر 
ندارند تو خود بین ما و انها حکم کن. 


آن گاه فرمود: اي لشکر مسلمین بدانید که اهل شام خود را مغلوب شما 
دیدند و بر جان خود. تز سیدنده. توسلشان: به. قرآن از مکر و خیله آنهانست. 
من همه روزه آنها را به کتاب خدا دعوت می کردم و اجابت نمی کردند, 
من به اجرای قرآن اولی هستم و معاویه و عمروعاص مطیع قرآن نیستند. 


۷ 1 نم 1 
یه نسته نود .وه تقضتی, از آنقا حافظ قرآن بودند فریاد زدند: یاعلی ! اهل 
شام را اجابت کن تا خدا و قرآن حاکم باشد و گرنه تو را به قتل می 
رسانیم همان گونه که عثمان بن عفان را کشتیم و یا دست بسته تو را 
تسلیم دشمن خواهیم کرد. 


امترالمغمتین غلیه السلام فر مود دای سر نو آق اشعت این کوته سکن نک 
خوانده قضهمعاوبه و اصحاسش. کناب خدا سجت لک طور. آنها خران از 
دست مسلمانان است و قران را بهانه قرار داده اند. بدانید هر کس از من 
اطاعت کند اهل بهشت است و هر کس مخالفت کند 


ص67۰ 


مستحق ان نا فده 


اما آنچه حضرت نصیحت فرمود در آن قلب های سخت اثر نکرد تا در 

نهایت قرار شد هر یک از لشکریان از جانب خود کسی را به عنوان «حکم» 

تعیین کند تا آن دو با هم صحبت کنند و هر چه صلاح دانستند حکم کنند و 

به ان راضی باشند. معاویه و لشکر شام عمروعاص را تعیین 
دند. 


امیرالمومنین علیه السلام فرمود: اگر به ناچار باید حکمی تعیین کنیم 
شخص منتخب ما عبدالله بن عباس است و اگر به او راضی نیستید مالک 
اش ی ادا من ف ار ان ای کید از آن ار ماه شرا 
شدند گفتند ما به حکمیت این دو نفر راضی نیستیم بلکه می خواهیم 
ابوموسی اشعری باشد. امام علیه السلام غضبناک شد و فر مود: « لا رای 
لمن لایطاع» (کسی که اطاعت نمی شود رای و نظری هم نخواهد 
داشت). انها هم از او اطاعت نکردند و ابوموسی برخلاف نظر حضرت از 
تاحتة لشکر اسلام اشحاب گروند. 


آن گاه ابوموسی اشعری با عمروعاص در دومه الجندل که قلعه ای بین 
مدینه و شام است جلسه ای برگزار کردند تا بین دو گروه متخاصم داوری 
عمروعاص گفت: معلوم است که معاویه آزاد شده و پسر آزاده شده است 
و امیرالمومنین هم قاتل عثمان را در جوار خود پناه داده 
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است پس من معاوبه را از خلافت خلچ می کنم و تو هم علی را خلع کن و 
بعد از خلع این دو اگر صلاح بود عبدالله بن عمر را به خلافت می گماریم و 
پا کار را به شورا وا می گذاریم. 


ابوموسی این نظر فریبکارانم را پسندید و گفت: فر دا در بین مردم حاضر 
می شویم و نظر خود را می گوییم. عمروعاص دوستان خود را خبردار کرد 
تا حضور یابند و شاهد گفتار و حکمیت ابوموسی اشعری باشند. وقتی 
جمعیت زیادی در مجلس حاضر شدند ابوموسی به عمروعاص گفت: تو 
اول معاویه را از امارت خلع کن تا من هم علی را خلع کنم. عمروعاص 
مکار گفت: من هرگز بر تو سبقت نمی گیرم در حالی که تو در ایمان به 
اس و ی 
دالشبی 


ید اللیتن ان کفت ام آیمتی ‏ ر ان تفر هی که 
ابوموسی به سخن ابن عباس گوش نکرد و خطاب به مردم گفت: من علی 
و معاویه را از خلافت خلع کردم و شما کسي را که شایسته خلافت باشد 


انتخاب کنید. آن گاه انگشتر خود را بیرون اورد و گفت: من علی را این 
گونه از ز خلافت خارج کردم و ساکت شد. 


آن گاه عمروعاص مکار گفت: ای مردم شنید ید که ابوموسی چه گفت. من 
هم علی.دا ار خلافت له کرتم وان زاسرای معاوته ناتت 


ص :69 


نمودم و چنانچه ابوموسی در خلع علی انگشتر خود را از دست بیرون کرد 
من در نصب معاویه انگشتر خود را در دست می کنم. این جا بود که 
ابوموسی ناراحت شد و به عمروعاص دشنام داد و یکدیگر را مورد بدگویی 
فا و مس سا کر و ات 1 
ابوموسی از ترس اصحاب امیرالمومنین علیه السلام و شماتت مردم 
بیرون شد و سوار بر شتر خود به مکه معظمه رفت و مجاور بیت الله 


الحرام گردید.(1) 
تاریخ شاهد اشعری های زمان و عالم نماهای ساده لوحی بوده است که 
حضور آنها دز صحنه سیاست صزبه های بزر کی به اسلام زده است. 


و عبرت بزرگ دیگر این است که دشمنی که خود به اسلام, قرآن و فقاهت 
اعتقادی ندارد همین امور را مستمسک خود قرار داده و ضربه های خود را 
بر اسلام حقیقی وارد می سازد. 


احمد بن سلام گوید: من در یک کشتی مربوط به حمل ابزارهای جنگی با 
محمّد امین فرزند هارون الرشید بودم که ماموران مامون کشتی را 
واژگون کردند و من شناکنان خود را به ساحل رسانیدم اما 
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1- 39. منتخب التواريخ ص 165 و 166. 


تک ات ماود از ظاهر هرا وش رده و خواست به افیا واه 
وعده دادم صبح زود دو هزار درهم به او پرداخت کنم و از کشتن من 
در گذرد او هم از قتل من صرف نظر کرد و مرا در اتاق تاریکی زندانی 


د. 


شب را در آن اتاق به سر می بردم که ناگاه دیدم مردی زا اوزدند کهکز 
یک پیراهن و عمامه چیزی نداشت و بر دوشش خرقه ای بود. او را هم در 
اتاق حبس کردند و ماموران اطراف اتاق را محاصره کردند که مبادا ما 
فرار کنیم. 


وقتی آن مرد در جای خود قرار گرفت و عمامه از سر و صورت خود 
برداشت دیدم که او محمّد امین - برادر مأمون - است. گریه کردم و کلمه 
استرجاع «آنا للهی | الیه راجعون» را آهسته بر لب آوردم. 

امین مرا دید و پرسید تو کیستی؟ 

گفتم: من یکی از غلامان تو هستم ای سرور من. 

گفتم: احمد بن سلام. 

گفت: ای احمد ! گفتم: بله ای آقای من. 

گفت: نزدیک بیا و مرا در بر گیر که وحشت سختی به من دست داده 
است. نزدیک شدم و او را در بغل گرفتم, دیدم قلبش در اضطراب و 
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که تک نت | برادرم ماو زنده است ؟ 

گفتم: اگر زنده نبود برای چه این جنگ صورت گرفت؟ 

گفت: به من گفتند او مرده است. 

گفتم: خدا زشت کند صورت وزرای تو را که کار را به این جا رساندند. 


گفت: ان وقت سرزنش نیست و تقصیر آنها هم نبود. آن گاه گفت: ای 
اجه اش دارم که ره نزد برادرم مامون خواهند برد, ایا مامون مرا 


«هیهات الملک عقیم لا رحم له» (یعنی سلطنت ناز است. 
خویشاوندی ندارد). 


گفتم: امان هرثمه به تو همانند امان برادرت مأمون می باشد. آن گاه 
استغفار و ذکر خدا را به او تلقین می کردم که ناگاه درب اتاق گشوده شد 
هدما سا شوارد وا هن و همکد کرو و ون ات و 
را بست. 


من دانستم که محمّد را خواهند کشت و من نماز شب خود را نخوانده بودم 
و فقط نماز وتر مانده بود. ترسیدم مرا هم بکشند و نماز وتر از من فوت 
شود زود برخاستم که نماز وتر بخوانم که محمّد گفت: نزدیک من بیا و نماز 
تماتی تکذت که عمعی با شمشن‌های رنه ادن که مت 
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را بکشند. وقتی این حرکات را مشاهده کرد از جا برخاست و گفت: «آنا 
لله و انا الیه راجعون» خونم در راه خدا| ريخته شد ! اما چه راه نجاتی 
هست و چه پاری دهنده ای وجود دارد؟ 


ماففران تا دی دی آمدند و هر یک به دیگری می گفت نزدیک او برو و 
کارش رل تمام کن. محشّد بالشی بر دست گرفت و گفت: من پسر عموی 
ول زر من پسر هاورن ار یدهم من بر ادن ماه نم خوا راء خدا| 
را در ریختن خون من مد نظر بگیرید. 


آن گاه یکی از غلامان طاهر داخل اتاق شد و ضربتی بر جلوی سر محقّد 
زد که او بالش را جلوی صورت خود گرفت و چون خواست شمشیر را از 
دست او بگیرد آن سرباز فریاد زد محقد مرا کشت. آن گروه داخل اتاق 
ریختند و بر محمّد هجوم آوردند. یکی از آنها شمشیر بر تهیگاه او زد که 
محمّد بر رو در افتاد, آن گاه سر از بدنش جدا کردند و به نزد طاهر بردند, 
او هم سر را برای مامون به جانب خراسان فرستاد. 


وقتی سر امین را نزد مامون بردند دستور داد سر را در صحن خانه بر 
چوبی نصب کردند و لشکریان خود را طلبید و به انها هدیه می داد و به هر 
کدام که می خواست جایزه دهد دستور می داد اول بر آن سر لعنت کند و 
سپس جایزه اش را دریافت نماید. مردم بر سر برادرش لعنت می کردند و 
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محمّد امین سی و سه سال و سیزده روز عمر کرد و مذت خلافت او تا 
زمان قتلش پنج سال به طول انجامید.(1) 


6 کمبود عاطفه 


دختری را به خاطر روابط غير شرعی دستگیر کردند و او را مورد بازجویی 
قرار دادند , وقتی علت روابط با نامحرمان را از وی پرسیدند در پاسخ 
نداشت به دنبال اظهار محبت دیگران رفتم که کار به این جا منتهی گردید. 


7 مادر جعفر برمکی 

«محقد بن غسان هاشمی» گوید: در یکی از اعیاد مذهبی به خانه مادرم 
رفتم. زنی را دیدم که نزد او نشسته است و لباس های کهنه به تن داشت 
و انار گفت و تحابت: و بزر کی از او دیده می, شند: 

مادرم گفت: این زن را شناختی؟ 

گفتم: نه. 

گفت: این زن «عتابه» مادر جعفر برمکی وزیر هارون الرشید است. 

نزد او رفتم و احترام و تجلیل نمودم و از اوضاع و احوال او سوال کردم. 
بعد از بیان سختی ها و شگفتی ها به او گفتم: از میان مسائلی که برای 
شما پیش اد کدام یک شگفت آو زو بود؟ 
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1- 40. تنمه المنتهی, ص 253 تا 255. 


گفت: روز عیدی همانند امروز بر ما گذشته است که چهارصد کنیز گوش 
به فرمان من بودند و با اين حال قانع نبودم و گمان داشتم پسرم نسبت به 
من نامهربان است. امروز هم عید قربان است که بر من می گذرد و در 
این ساعت آرزو دارم که دو قطعه پوست گوسفند داشته باشم که یکی را 
زیرانداز و دیگری را روانداز کنم. 


محمدبن غسان می گوید: من پانصد درهم به او دادم و به اندازه ای 
خوشحال شد که نزدیک بود جان دهد.(1) 


ید انا خامنرفای ال یی اه 


احترام خاصی در نزد ان حضرت و همه مسلمان ها برخوردار بودند, و این 
به خاطر جایگاه ممتازی بود که خداوند به انها داده بود. 


اما ری الم اه والت به گام سم داتسا فا خاچه قاییا 
السلام هد و-اهاس علاقاته او فر بوکست: از هر مر ملافات: با ماایه 
غلیما الساام بوده است 2۱ 


ای اک یاه را ری یه و ی و 
ازرده است.(3) 


از ای الله عیصی اه سا ند موی رت سای ها وه 
کیست ؟ فرمود: فاطمه.(4) 
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1 41 مت التواریخ: ع 573 
2 42. کشف الغمه, ۳ 2 ص‌ 78 
ود همان میرح مر 9 
4 44. همان منبع, ج 2 ص 92. 


و در سخنی دیگر فرمود: يا علی ! فاطمه پاره تن من و نور چشم و میوه 
دل من است.(1) 


از آنچه به طور مختصر بیان شد شخصیت حضرت فاطمه علیها السلام 
تایه ها ها ها 
او را پس از رحلت خود در جامعه اسلامی به یادگا ر گذارد و به رعایت حق 
او سفارش کرد. اما بسیار عجیب است که با رحلت پیامبرصلی الله علیه 
والغبی رتیه وضیرا ۱ کر کون کروه ه نا فشتر رسول. لاه به جد تین شک 
رفتار کردند. فاطمه علیها السلام در آن زمان باردار بود و در همه جای دنیا 
السلام ابوبکر را قانع کرد که فدک (محلی که پیامبرصلی الله علیه وآله به 
فاطمه داده بود) را به او برگرداند. ابوبکر نامه ای به کارگزاران خود 
توشه تا قدی راو ار اه تکار نو مرا به او تسلیم کرد. 


فاطمه زهراعلیها السلام مسرور می آمد که عمر در راه به او رسید و 
گفت: دختر محشّد کجا بودی؟ 


تایه ایا اسام ساسا تدای سا کرد 
مر کفت؟ آنناهه را به خن نده: فاطمه علیها السلام امتناع کرد. 


اما باز هم نامه را نمی داد. عمر پیش امد و سیلی به صورت او زد 
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25-1 امالی یه صدوقدض, 291 


و نامه را به زور گرفت و پاره پاره کرد !!(1) 


این جنایت تارنخی همين انش ون درب خانه فاطمه علیها السلام و 
شکستن پهلوی او توسط عمر در حالی صورت گرفت که پیامبر تازه رحلت 
کرده ی ۱۶ سفارش های او نسبت به زهراعلیها السلام در گوش 
مردم بود امّا روزگار چرخید و وضع در کمترین مدّت به کلی عوض شد, و با 
انجام این جنایت ها راه ظلم و کشتار ائثمه در طول تاریخ باز شد و از 
همین رو است که باید ظلم به زهراعلیها السلام را ريشه جنایت ها نامید 
تفای نت ور 
گرفت 


9 فرزندان دو خلیفه 


روزی منصور دوانیقی از عمرو بن عبید تقاضای پند و اندرز نمود. عمرو 
گفت : از آنچه شنیده ام نقل کنم پا از آنچه دیده ام بگویم. 


منصور گفت: شنیده ها به ارزش دیده ها نمی رسند. 


عمرو گفت: ات وی یام 
عدالتش مردم زمان آودر آهتيته و سانش ند یرف کورید: هنگامی که 
از دنیا رفت ورثه او یازده نفر بودند که اموال به ارث رسیده آنها معادل 
فتضه ال طلاور کستین اما تشم آنا دفیهتا مت عبدذالملک 
از دنیا رفت ورثه او نیز یازده نفر بودند که 
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1- 46. بیت الاحزان. 


سهم هر کدام آنها به تنهایی یک میلیون بود (احتمالاً یک میلیون مثقال طلا 


بوده است). 


پس از مذتی یکی از فرزندان عمر بن عبدالعزیز را دیدم که صد اسب در 
راه خدا داد تا هر کسی می خواهد پیاده به حج برود يا در جنگ با کفار 
شرکت کند از آن اسب ها استفاده کند. در همان ایام یکی از فرزندان 
هشام را دیدم که گدایی می کرد و از مردم صدقه می گرفت !(1) 


0 توطته قتل عايشه 


وقتی معاویه به مکه رفت تا برای فرزندش یزید بیعت بگیرد, عايشه تهدید 
نامه ای را برای او فرستاد که تو برادرم محمد را کشتی و برای یزید بیعت 


می گیری؟ 


عمروعاص به معاویه گفت: اگر عايشه با تو این گونه برخورد کند مردم بر 
علیه تو قیام خواهند کرد. معاویه ابوهریره و شرحبیل را با هدایای فراوانی 
نزد عابشه فرستاد که پا او صلح کند و برادر او عبدالرحمن را به ریاست 
رساند. 


و روزی به عايشه پیام داد که انتظار می رود ام المومنین ما را به تشریف 
فرمایی خود مفتخر سازد و چاهی کند وبا آهی‌ بر کزد و فرش کران فیمتی 
روی آن پهن کرد و صندلی بر روی آن گذارد 


ص :78 


1 تب التتار خر ض 259 


و او را دعوت کرد و گفت چندین هزار درهم خرج تو خواهم کرد. 


عايشه با غلام هندی از خانه بیرون آمد و بر الاغعی مصری 0 
نزد معاویه رفت. معاویه او را احترام کرد و اشاره کرد که بر ان صندلی 
بنشیند. وقتی نشست در چاه فرو رفت در همان هنگام معاویه دستور داد 
غلام و الاغ او را هم کشتند و در میان آن چاه انداختند و چاه را پر کردند و 
به این صورت به زندگی او خاتمه دادند.(1) 


1 عاقبت رضاشاه 


رضاخان از دو چیز اظهار تنفر می کرد: از سیاه پوستان و غارغار کلاغ ها. 
در اخر عمر که او را به ژوهانسبورک افریقای جنوبی تبعید کردند در باغ 
بزرگی که درخت های بسیار بلند داشت و با دیوارهای بلند محصور شده 
بود تحت نظر قرار دادند و چند نفر خادم سیاه پوست را برای او قرار 
دادند. رضاخان شب و روز در انجا غارغار کلاغ ها را که بر درخت ها می 
نشستند می شنید و با آن سیاهان افریقایی سروکار داشت یعنی به همان 
دو چیزی که متنفر بود گرفتار گردید. 


او در آنجا با دست خود اشاره می کرد و می گفت: منم اعلیحضرت, قدر 
قدرت, قوی شوکت... بعد خودش به دنبال این 


ص :79 


1- 48. منتخب التواريخ. ص 304. 


گفتار چند بار می گفت: هی زک هی ف هی زکی.(1) 


2 سرنوشت غیرت امیز عتمان 


عثمان سومین خلیفه بود که بعد از عمر به حکومت رسید. روی کار امدن 
ی ی رت 
هماهنگی با آراء و انتخابات مردمی داشت بلکه نتیجه شورای از پیش 
میخض یل از اه و ند خیم کیان اسام سا هد 
عثمان شکل ظاهری حکومت اسلامی را هم تغییر داد و به فرموده امام 
علی علیه السلام عثمان بر ات حکومت می کرد و بدعت های چندی پدید 
آورد و سبب بگو مگوهای مردم شد و مردم هم او را تغییر دادند.(2) 


و در جای فیک فی رفرما ید فحاحن که عتمان نامزد خلافت گردید باد در 
بغل انداخت و همانند شتری که در علف زاری دراید و از پرخوری دو 
پهلویش ورم کند همچنان از علفزار خلافت پهلوانش ورم کرد. در این 
هنگام خویشاوندان او اطرافش را گرفتند و مانند شتری که در علفزارهای 
بهاری درمی آید مال خدا را بلعید تا این که تجاوز و گناه او را , به هلاکت 
انداخت و به کشتن داد.(3) 


ص:00 
1- 49. ایران روایتی که ناگفته مانده ص 73. 


2- 50. نهج البلاغه, خطبه 43. 
3- 51. نهج البلاغه, خطبه 3. 


کف مه روش ایام اسان فا تام زد 


3 شهر بی عیب 


یکی از پادشاهان بنی اسرائیل گفت: شهری می سازم که هیچ کس در آن 
عیبی نبیند. وقتی بنای آن را به پایان رساند همه اتفاق نظر کردند که شهر 
بی عیبی همانند ان ندیده اند. 


ی اگر امنیت جانی مرا تضمین کنی 


شاه گفت: در امانی. 

امن حقف آبرن نم وف کیب دار 5 

1- صاحبش می میرد 2- پس از تو خراب خواهد شد. 

شاه گفت: و چه عیبی بالاتر از اين. آن گاه به او گفت به نظر تو چه کنم؟ 


او در جواب پادشاه گفت: چیزی بساز که باقی بماند و نابود نشود و تو در 
آن جوان سای هیر توت این شفشت. را فر الم احرت. برای. خود 
بساز). 


پادشاه سخنان آن مشق تا رای مرن نقل کردان حفت: کسی خو اضر 
به تو راست نگفته است(1) 


4 خنده های بی مورد 


اس تایه ده محص رو سای ام ان الم روت رای 
1 
در 


ص: 61 


1- 52. بحارالانوار, ج 14 , ص 487 و 488. 


ماده شتری چموش سوار بود. پس از عرض سلام هر چه می خواست به 
پیامبرصلی الله علیه واله نزدیک شود و سوال کند شترش او را از آن 
حضرت دور می کرد. در آثر تکرار اين جریان همراهان پیامبرصلی الله 
علیه واله به او خندیدند. مرد عرب ناراحت شد و شتر را کشت. 

اضخاب به. تامپترضلی الله: علیه. واله عرضش کردتند مرد عرب ترش ر 
هلاک کرد. 


حضرت فرمود: بله و دهان های شما پر از خون آن شتر است (شما 
خندیدید و او از رفتار شما عضبانی شند و ان را کشت).(1) 


415 حضور شیطان در دارالندوه 


وقتی سران قریبیش در دارالندوه (مجلسی که از سران هر قبیله در آن 
جمع می شدند و درباره امور مهم مکه تصمیم گیری می کردند). جمع 
تشندند ا ذربارزه تفوذ, پیامیر ضلی. الله تغلیة .واله به: مشاوره بتشینتد, ابلیس 


به شکل پیرمردی ناشناخته که بر دوش خود عبایی انداخته بود کنار درب 
دارالندوه ایستاد. وقتی او را دیدند سوال کردند این پیرمرد کیست؟ 


ابلیس گفت: پیرمردی از اهل نجد که خبر تشکیل جلسه شما را شنید و 
آمد تا آنچه را می گویید بشنود. امید است شما را از نصیحت و اظهار نظر 
بی بهره نگذارد. به او اجازه دادند و در جمع آنها حاضر شد. 


ص:02 


لک شخحه التضام دص دور 


همه سران قریش از قبایل مختلف گرد آمده بودند. سخنگوی جلسه شروع 
تشن کر و کف هی انیت هقی قیق آنن مر بای خلی: آلله»عایه 


واله) جه اعی کته و ما از او و طرفدارانش در امان نیستیم. نظر خود را 
درباره او بیان کنید. 


یکی از اعضای شرکت کننده گفت: او را حبس کنید تا به سرنوشت برخی 
از شعرای گذشته گرفتار شود و در زندان از دنیا برود. 


پیرمرد نجدی (ابلیس) گفت: نه واللّه ! اين نظر صحیح نیست. اگر این 
طوری که می گویید او را زندان کنید اصحاب وی می فهمند و بر شما 
حمله می برند و او را آزاد می کنند و جمعیت آنها بیشتر می شود و بر شما 
غلبه می کنند. نظر دیگری بدهید. 


شرکت کننده ای دیگر اظهار داشت او را تبعید می کنیم و هنگامی که از 
بین ما رفت مهم نخواهد بود که به کجا رفت و چه شد و در اين صورت امر 
ما به اصلاح می گراید و الفت بین ما مثل گذشته باز می گردد. 


ی ی و 
و ۳ 

بر آنها تأثیر می کند و از او پیروی می کنند فا آنما ی نز ها حمله من: ا ره 
و پیروز می گردد و آنچه می خواهد با شما انجام می دهد. بنابراین فکر 
دیگری داشته باشید. 


ص:03 


آتوخل کفقت؟ من ره دایه کمن آن آشکالی تحواهه داشت. کفنه ار 


کف ان هر قیاد اعدا را ناتک و هو یک شم رن ده 
دهیم تا به نزد او بروند و هر کدام بر او ضربتی فرود اورند و او را بکشند. 
در این صورت ما راحت خواهیم شد. وقتی چنین کردند و متفرق شدند 
هل ای ها 


سور ی سا کت کی سس ان خرن اس انم سار سس 
است و غیر از این شما راهی نخواهید داشت.(1) 


16 حضور شیطان در جنگ بدر 


ابلیس اعمال مشرکین قریش را در جنگ بدر به شکل نیکویی برای آنها 
جلوه داد تا با پیامبر بچنگند و گفت: امروز به خاطر عذه زیاد و نیروها و 
قوای فراوانی که دارید کسی بر شما پیروز نمی گردد و من هم یاور شما 
هستم و بدی را از شما دور می کنم. اما وقتی دو گروه جنگاور از مومنین 
و کقار رو به روی یکدیگر قرار گرفتند شیطان به عقب بازگشت و گفت: 
من از شما بی زارم و از تضمینی که برای شما کردم بازگشتم؛ ۳ 
فرشتگان نصرت الهی را می بینم که 


ص :04 


1 رنه طظیرقر ج 2 رصن 450 


وقتی ابلیس در صف مشرکین بود و جنگ آغاز شد دست او در دست 


حارت بن هشام بود, چون به عقب باز گشت. حارث به او گفت: ای سراقه ! 
کجاه ایا مارا در این عال داهن دار ؟ 


ابلیس گفت: من چیزی را می بینم که شما نمی بینید. 

کارت فسنگه الا تفر مرتان مضه کی زا عم وس 

شیطان به سینه حارث زد و به عقب بازگشت و لشکر کفر شکست 
خور دند. . وقتی به مکّه بازگشتند به سوی سراقه هجوم بردند. سراقه گفت: 
هشن از کت ما اطلاغ ان این که ار با کشت سا ]اه 
شندم. 


گفتند: تو در فلان روز نزد ما امدی. 


سراقه قسم باد کرد که با آنها نبوده است. وقتی اسلام آوردند فهمیدند که 
او ابلیس بوده است که به صورت سراقه درامده است.(1) 


7 زمینه همراهی شیطان 


هباتن از مسیحیان به مدینه آمدند تا با پیامبرصلی الله علیه وآله درباره 
اسلام به بحث و گفتگو بپردازند. این هیأت در حالی که لباس های بلند و 
زیبای ابریشمی و انگشترهای گران قیمت در دست داشتند به 


ص: 05 


1- 55. سوره انفال, آیه 48, مجمع البیان, ج 4, ص 549. 


حضور پیامبرصلی الله علیه وآله رسیدند و سلام کردند اما حضرت جواب 
آنها را نداد ور کرداند وبا آنها شحزم .نکفت: 


شات.مسخضی. که اراخت هه صقجین شوخ یوق قضه کار مد وا با غلی عایدة 
السلام در میان گذاردند. 


حضرت فرمود: شاید لباس های پرزرق و برق شما سبب این برخورد 
پیامبررصلی الله علیه وآله شده باشد. آنها لباس ساده پوشیدند و انگشترها 
را از دست خود خارج کردند و به حضور پیامبرصلی الله علیه وله رسیدند 
و سلام کردند. این بار حضرت جواب آنها را داد و با رویی گشاده با آنها 
صحبت کرد و فرمود: بف ای سرا هی کر سا ور ره اول 
که اينها نزد من آمدند شیطان را دیدم که همراه آنهاست.(1) 


در کربلا تاجری معروف و مشهور به تجارت اشتغال داشت که خود می 
گوید: من سرمایه زیادی داشتم و علت ترقی سرمایه ام این بود که در 
یکی از سالیان گذشته مرضی در کربلا شایع شد که اطباء درمان آن را به 
ان انعم سرا خحصر رو 2 2 
شد. من قدری آبلتقو داشتم مقداری دوغ با آن مخلوط کردم و به قیمت 
آبلیموی خالص می فروختم. فروش آبلیمو به مغازه من منحصر شده بود و 
هه به: سترآعم هی آفدنده هی هم 


ص :06 


21 و سفیته الیخا نع 2 برض 504 


آبلیموی مخلوط با دوغ را می فروختم و از اين راه به سرمایه کلانی دست 
یافتم و در میان صنف خو5وبه سرمایه داری بزرگ مشهور شدم تا آنکه به 
بیماری مبتلا گردیدم و هر چه داشتم فروختم و دیگر چیزی برایم باقی نماند 
ات را هم بفروشند تا خرج کنم و یا سالم شوم يا بمیرم. 


9 فقر يا ثروت 


در سوره تویه آیه 75 آمده است: و از آنها کسانی است که با خدا| پیمان 
بست که اگر از فضل خود به ما بدهد زکات آن را پرداخت خواهیم کرد واز 
نیکوکاران خواهیم بود اما وقتی خداوند از فضل خود به آنها عطا کرد بخل 
ورزیدند و پشت کردند». 


ان آیة دزباره تعلبه بن حاطب ازال شده است. او بم پیامترضلی الله عاید 
داد ررض کد اه کدرا مقهاه که مم‌ماای .عظطا کید 


حضرت فرمود: ای ثعلبه ! مال کمی که شکر آن را بجا آوری بهتر از مال 
فراوانی است که توان شکر گزاری ان را نداری. ایا رسول خدا| 4 
نیست؟ به خدایی که جان من در دست قدرت اوست اگر بخواهم کوه ها 
برای من طلا و رنقره گردد این چنین خواهد شد. اما علبه دوباره عرض 

کرد: يا رسول اللّه ! از خداوند بخواه به من مالی عطا کند. قسم به کسی 

که تو را به حق برگزید اگر خداوند مالی به من دهد حق هر صاحب حقی را 
به او خواهم داد. 


ص: 07 


1- 57. منتخب التواريخ. ص 813 و 814. 


ای اما با کرو ینعی مالی شا فرسا: 


ثعلبه گوسفندی خریداری کرد و به تدریج گوسفندانش زیاد شد و آن قدر 
افزون گردید که جای آنها در شهر مدینه نبود. ناچار به یکی از بیابان های 
اطراف مدینه رفت و در آنجا نیز گوسفندان او رشد کردند و فراوان شدند 
و ثعلبه را مشغول خود کردند به طوری که در نماز جماعت حاضر نمی 


شند. 


پیامبرصلی الله علیه وآله مأمور جمع آوری زکات را به سوی او فرستاد تا 
زکات گوسفندان او را بگیرد اقا تعلبه بخل ورزید و زکات نداد و گفت این 
زکات گرفتن نیز مثل گرفتن جزیه از کقار است ! 


سوره توبه درباره او نازل شد.(1) 


مهم ترین فراز تاریخی اسلام بعد از اعلام نبوت؛ اعلام ولایت در غدیرخم 
است پیامبر اکرم صلی الله علیه وآله در سال دهم هجرت برای آخرین بار 
به زیارت خانه خدا رفت و با جمعیتی که تا 120 هزار نفر تخمین زده اند 
مراسم حج را به پایان برد و با زائران خانه خدا به جز کسانی که در مکه 
اقامت داشتند به طرف مدینه بازگشت. وقتی به وادی خشک غدیرخم 
رسیدند چبرئیل بر بیامبرصلی الله عليهة واله فر ود امد تا 


ص :00 


1- 59 محمع البیان, ح 5 , ص 3د. 


مأموریت مهم اعلام ولایت علی بن ابی طالب علیه السلام را به او ابلاغ 
کنقه سایت کفعم آهاه صادق خليه الساام ی نله با رصن الله علمت واه 


«آای رسول خدا ! خدای تعالی به تو سلام می رساند و این تخت آز ای را 

به او ابلاغ کرد. «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک» (ای رسول! 
آنجه: از سوی پروردگارت بر تو نازل شد ابلاغ کن) رسول خداصلی الله 
علیه وله گفت: ای خبر تیل ! مزدم تازه به اسلام رو آورده اند می ترشستم(با 
معرفی علی علیه السلام) مضطرب شوند و اطاعت نکنند. 


جبرئیل بازگشت و در روز بعد نازل شد و گفت: يا محمد ! خدای تعالی می 
فرماید: «یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ریک و آن لم تفعل فما بلغت 
رسالته» (ای رسول ! آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شد ابلاغ کن و 
اگر ابلاغ نکنی رسالت خود را (در معرفی علی علیه السلام) ابلاغ نکرده 
۰ 


جبرئیل برگشت و روز سوم در غدیرخم به او گفت: ای رسول خدا! خدای 
تعالی می فرماید: 


س‌ 


سر 


ا لها اللَسَول تلع ما 


ال الیش ری فان کم صعل فا جایت رسانه 
وال بَعَصِمْک من التاس ان 


ال لا بهدی الوم الکافرین(1) 
ای رسول ! آنچه از سوی پروردگارت بر تو نازل شد ابلاغ کن و اگر ابلاغ 
ص :09 


1- 59. سوره مائده, آیه 67. 


نکنی رسالت خود را انجام نداده ای و خداوند تو را از مردم حفظ می کند. 


وفتی بیامیر ضلی: الله علیه واله این نننخن, ر| از چبر تنل شنید:به مزدم گفت 
شتر مرا بخوابانید به خدا قسم از این مکان نمی گذرم تا این که رسالت 
پروردگارم را ابلاغ کنم. آن گاه دستور داد منبری از جهاز شترها به وجود 
آوردند و بر بالای آن رفت و علی علیه السلام را هم با خود برد و خطبه 
بلیغی ایراد کرد, و مردم را مورد موعظه و : نهی از گناه قرار داد سپس 
فرمود: 


ای مردم! آیا من از شما به خود شما اولی نیستم؟ همه گفتند: بله یا 
رسول الله. آن گاه فرمود: برخیز يا علی. 7 ۳ برخاست و 
رسول خداصلی الله علیه وآله دست او را گرفت و به طور کامل بالا برد و 
فرمود: این که ام کر مَوّلاة قهذا لیر مولاخ...» (هر که من مولای 
اویم پس علی مولای اوست) ۳۳9 دوست دار ی را که او را دوست 
دارد و دشمن بدار کسی را که با او دشمنی می کند, و پاری نما کسی را 
که او را یاری می کند و خوار گردان کسی را که او را خوار می گرداند. 
شین از هنتن, بایین. اهد و اصحاب رسول خداصلی الله علیه وآله نزد 
افو لخوهتین عنم الب ۶ آمدند و ولایت و و اتفاقاً اولین 
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أَضَبَحت مَوّلای و قولی کل مَوْمنِ و مْوْمتو»(1) 
ای علی ! مولای من و مولای هر زن و مرد موّمن شدی. 


واقعه ای از این مهم تر در تاریخ روی نداده است که معرفی کننده 
بزرگترین پیامبر الهی. و معرفی شونده. بزرگترین شخصیت جهان اسلام و 
داماو پستر عم ووهترین بار پیاسرصلی الله علیه,واله باشده و, عفن 
علی بن ابی طالب علیه السلام با آن ویژگی های منحصر به فرد واقعه 
عدیر, و در جلوی چشمان صدهزار نفر صورت پذیرد و بزرگان اسلام به او 
تبریک گویند و او را مولای خود خوانند. آن گاه با گذشت کمتر از سه ماه 
اين حادثه بزرگ تاریخ را به کلی فراموش کنند و اولین کسانی که با علی 
کر 
آلله غلیه‌واله را رها کزوم ه قبل از کفن فذقن.ان: سقنفه حشکیل.دهنو و 
ندون کشرین تسده اتصات آلهی آن حضرت ان وی ,نبا شزصلی, ال 
علیه واله ابوبکر را به عنوان خلیفه پیامبر معرفی کنند و به جز عدّه ای 
انگشت شمار کسی از این صدهزار نفر دم نزند و اگر کسی کمترین 
انتقادی کند او را به اشد مجازات برسانند و با این حرکت خود سرنوشت 
سا تن ا از راهی که خداوند تعیین فرموده است عوض کنند. 
زاشتتی تاریخ:شکفت انخیر و غبرت: اهیر اسنت:۱ 
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1- 60. بحارالانوار, ج 37, ص 166. 


1 عبرت نیکوکاران 


درباره او فرموده ارت ۳ از 1 اسان ۳ 
قال ائی بری ۶ ملک ائی آخاف ال رَبْ العالمین...».(1) 


همانند حکایت شیطان که به انسان گفت: کافر شو! وقتی با اطاعت از 
شیطان کافر شد به او گفت من از تو بیزارم. من از پروردگار عالمیان می 
ی ی اه ار وا و و 
انش دوزخند و دوزخ کیفر ستمکاران عالم است. 


در بنی اسرائیل عابدی بود که برصیصا نام داشت. زمان زیادی عبادت خدا| 
کرد و به جایی رسید که مستجاب الدعوه شد و مردم دیوانگان خود را نزد 
او می آوردند تا برای شفای آنها دعا کند و مداوا شوند. 


زنی از خانواده ای شریف دیوانه شد, برادرانش او را به محل برصیصای 
عابد آوردند تا او را شفا دهد. خواهر را نزد اه کذاردند و کشتند. شیطان 
از حضور آن زن در نزد عابد بهره برداری کرد و پیوسته به وسوسه او 
پرداخت و جمال زن را 3 نظرش جلوه می داد. در نهایت زیبایی زن و 
تثهایی آن دو زميته. کناه کردید و برضیضای عابد. مرتکب: فحشاء گردید. 


عابد که از کار خود نگران 
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1- 61. سوره حشر آیه 17. 


بود در پی چاره جویی برامد و او را کشت و مدفون کرد, وقتی جنایت وی 
به بایان رسد شطان کشود مداد فهم تفس عی بات دو برا ین بزاوران از 
تجسم یافت و آنها را از جنایت برصیصا خبردار کرد و محل دفن خواهر آنها 
را .هعزفق کرد.. آنقا نیز پی گیری و شکایت کردند و عابد به اعمال خود 
اعتراف کرد و به اعدام محکوم گردید. وقتی بر چوبه دار قرار گرفت 
شیطان در برا بر او تمثل یافت و گفت: فنق آن کشت هتم کته را به. آیزه 
ون کشاندم ابا حاضری از من اطاعت کی ۲ و راهن سس 


(۱ 

شیطان گفت: مرا سجده کن. 
یمور ان ال رس 
ار ی کر 


برصیصا او را سجده کرد و به خدا کافر شد و به اعدام رسید که خداوند 


داستان عبرت امیز او را , به طور مختصر در آیات 16 و 17 سوره حشر 
بیان فرمود.(1) 


2 سخنان معاویه به هنگام مرگ 


معاویه در هنگام مرگ به یکی از یاران نزدیکش گفت: من سه گناه بزرگ 
مرتکب گردیدم اوّل آنکه در خلافت که حقّ امیرالمژمنین 
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بود طمع کردم و با حیله مملکت را از او گرفتم. دوم اين که زوجه حسن 
بن علی را فریفتم و او را به زهر شهید کردم. سوم انکه یزید را ولیعهد 
خود قرار دادم. 


کا ار ی ارس ی ارس 
داستان پسر هند مگر نشنیدی 

که از او و سه کس او به پیمبر چه رسید 

پدر او لب و دندان پیامبر بشکست 

مادر او جگر عم پیامبر بمکید 

او بنا حق حق داماد پیمبر بگرفت 

پسر او سر فرزند پیمبر ببرید 

بر چینن شخص کسی لعنت و نفرین نکند؟ 

لعن اللّه پزیداً و علی آل یزید(1) 


معاویه از جمله جنایتکاران تشر تاریخ است که جنایات نتر گ او به سه 
مورد محدود نمی شود بلکه سراسر عمر او جنایت بود. 


وقتی عبدالملی بن مروان ِ بتتنتر ز ‏ افتاد عذه ای به دور او جمع 


هو و 


او در پاسخ گفت : خداوند در قرآن فرموده است : «ولْقَد جنْتَمّونا 
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1- 63. منتخب التواريخ. ص 449. 


فُرادی گما حَلَفناکم أَوَل مَرّو وترکنم شا حَلناکُمْ وَرآء ظَهَورکُم» 


یعنی محققأً شما به تنهائی به سوی ما باز آمدید همان گونه که اول بار 
شما را افریدیم و انچه از مال و جاه به شما داده بودیم همه را پشت سر 
افکندید. 

وردر جای دیگر فرموده است: «لکَ الّلرّ اأحْرَهْ تجْقلّها لین لا بریدون 
عَلَةّ فی 1 رض وا قشساد والْعاقبَه للْمَفین» 


یعنی این خانه آخرت را برای کسانی قرار دادیم که قصد گردن فرازی و 
فساد در زمین ندارند و عاقبت نیکو برای انسان های باتقواست. 


آن گاه به هنگام مرگ گفت: ای کاش یک غشال (مرده شو یا لباس شو) 
۳ که با دسترنج روزانه ام زندگی می کردم و کمترین حکومتی بر مردم 


سخن عبدالملک به اباحازم عسال رسید. او گفت: شکر و سپاس خدائی را 


که سلاطین را ان وته خرای داد کته شام هرن ار نموه کت ملل,.ها 


4 درخت لعنت شده 


خداوند ذو ایة 60 سوره ببی اسرائیل از بلی امیه به عنوان درخت لعنت 
شده نام برده است که در جنایت, خون ریزی, فساد, 
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1- 64. منتخب النواريخ ص 452 . 


تجاوز, هتاکی, نایاکی جسم و روح شهره روزگار گردیدند و عبرتی شدند 


روزی هشام بن عبدالملک با جمعی از همراهان خود به یکی از نواحی ۳ 
به قصد شکار حرکت کرد, گردو غبار زیادی را از راه دور مشاهده کرد. با / 
غلامش «رفیع» به آن سو حرکت کرد دید کاروانی بار تجارتی دارد و از 
شام عازم کوفه گردیده است و بزرگ آن کاروان پیرمردی بود که آثار علم 
و صفا و نورانیت ت از چهره او آشکار بود. هشام به او سلام کرد و گفت: ای 
پیر مرد اقا قاس له اف کلمت فشست شت ‏ 


عزیزترین قبایل عرب باشم برای تو سودی ندارد و ار از ذلیل ترین قبایل 
باشم برای تو زیانی ندارد. 


هشام خندید و گفت: تو شرم می کنی که حسب و نسب خود را بیان کنی؟ 


پیرمرد گفت: اشتباه تصور کرده ای بلکه چون بدی چهره و زشتی قیافه ات 
را دیدم پستی حسب و نسب تو را فهمیدم و بر حسب خوب و بزرگ 
خادان خد وا وا امن که 


هشام گفت: مگر تو از چه قبیله ای هستی؟ 
پیرمرد گفت: از ق قبیله بنی الحکم. 
ص :96 


مردم پنهان می داری. 


هشام گفت؛: من از بثی امیه هستم. 


پیرمرد خندید و گفت: الحق عزیز قوم و شریف قبیله ای. تو باید از این 
نسبی که داری شرم کنی. مگر نمی دانی که بنی امیه در جاهلیت ربا می 
خوردند و در اسلام با اهل بیت معصوم پیامبرعليهم السلام چه دشمنی ها 
کردند؟ رئیس شما بسیار مشروب می خورد. در جنگ هائی که با 
مسلمانان داشتید رو به فرار می گذاردید و بنا بر روایات ضصحیحی که وارد 
شده است از اهل جهنمید و عجیب است که از اعمال زشت خود شرم 
نمی کنید. 


ی اب ی و ی و ی 
بیماری جنسی مبتلا بود که اشعار او شاهد صدق این مدعاست. یکی دیگر 


از بزرگان قبیله شما عقبه بن ربیعه پدر هند جگرخوار بود که علم مشرکین 
در جنگ بدر به دست او بود. 


ابوسفیان نیز از بزرگان شما بود که بسیار شراب می خورد و در جاهلیت 
مجبور شد اسلام بیاورد همواره از روی حیله و نفاق رفتار می کرد. 
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فرد دیگر قبیله بنی امیه معاویه بن ابی سفیان بود که در پلیدی و بدی 
افکار و عقاید نمونه بود. در برایر ولی خدا و وصی خاتم انبیاء به جنگ و 
مقاتله یت مر وا ولیعهد نمود و بر اهل بیت 
پیامبرعلیهم السلام مسلط کرد. 


دیگر از بزرگان شما عقبهبن ابی معط بود که از یهودی ها بود و پیامبرصلی 
الله علیه واله او را از قریش نفی کرد و در نهایت امیرالمومنین علیه 
السلام به دستور پیامبرصلی الله علیه واله با یک ضربت سر او را از بدن 
جدا کرد. 


یکی دیگر از بزرگان شما پسر عقبه یعنی ولید فاسق است که برادر 
مادری عثمان بن عفان است و بسیار شراب می خورد. وقتی والی کوفه 
بود یک روز صبح در حالی که مست بود میان محراب ایستاد و نماز صبح را 
چهار رکعت خواند و گفت عجب نشاطی دارم می خواهید چند رکعت دیگر 
بخوانم و این قضیه بر عثمان ثابت شد و او را حد زد. و خداوند آیه «اٍن 
جَاءکَم قارره" 1 تا فتبیتوا آن تصینوا قوهام بجهاله قتصبعوا علی ما قَعلئمْ 
تادمین »(1) را 1 فر مود. 


و دیگر از بزرگان شما حکم بن ابی العاص و برادرش مغیره بن ابی العاص 
و پسرش مروان است که رسول خداصلی الله علیه وله بر هر سه لعنت 
فر مود. و دیگری عبدالملک بن مروان است که اشراف و نیکوکاران را 
خوار کرد و اشرار و بدکاران را یاری داد و نزدیک ترین مردم نزد او 
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1- 6۵5. حجرات: 60. 


حجاج بود که فسق و گمراهی او بر همه مسلمانان روشن است و سنگ 
پرتاب کردن او با منجنیق به سوی خانه خدا مشهور است و ظلم هایی که 
ان ملعون بر اهل بیت پیامبرعليهم السلام و بر اولیاء و صحابه و تابعین 
نمود از راه های گوناگونی ثابت است. 


و یکی از زنان شما هند ملعون است که زیورهای خود را نزد وحشی 
فرستاد که جناب حمزه را شهید کرد و بعد جگر آن بزرگوار را بیرون کشید 
و به هند داد و او خون جگر را مکید. 


1 بکن: دنک از زنان شما «أم جملیه» خواهر ابوسفیان زوجه ابولهب است 
که آیه «حماله الحطب» درباره او نازل شده است و همچنین آیه «شجره 
ملعونه» در قرآن محبد کنایه از بلی امیه است. 


ال مطاعش ده ارستان دا و مه انس حرس 
مبهوت شدند و بعد که به خود امد به دنبالش فرستاد تا او را به قتل 
برساند اما آن پیر آگاه. هشام را شناخته بود و با لباس مبدّل که کسی او را 
نبیند و نشناسد از بی راهه به کوفه رفته بود.(1) 


روی. کار امدن معاویه و آثار منفی زیادی که بنی امیه بر اسلام داشتند 
عبرت بزرگی است که مسلمانان چشم خود را بگشایند و از روی کار آمدن 
معاویه های زمان جلوگیری کنند تا بار دیگر اسلام شاهد حوادث تلخ تاریخ 
نباشد 
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اتیر یک کتاه 


قبل از خلقت بشر خداوند موجودی را از انش افرید که از قوه عقل و 
شهوت و غضب برخوردار بود و از او نسلی را بر روی زمین به وجود اورد 
که گروه های اجتماعی فراوانی را بر روی زمین تشکیل دادند. حاکم آنها 
ابلیس بود که اداره انها را به عهده داشت. هدف از افرینش نها عبادت و 
کمال آنان بود اما با فرو رفتن در شهوات و خون ریزی به عذاب الهی 
گرفتار گردیدند و ابلیس به آسمان ها برده شد و 4000 سال و به قولی 
0 سال عبادت کرد تا اين که دستور سجده بر آدم علیه السلام صادر 
شد و فرشته ها همه سجده کردند اما ابلیس از این سجده سرباز زد و با 
این گناه و تکبری که در برابر خداوند و حضرت آدم کرد حاصل عبادت های 
چند. هزار ساله خود را به باد فنا داد و به دنبال آن به .سترتوشت. شومی 
گرفتار گردید که موجودی شقاوتمندتر از او وجود ندارد.(1) 


«عبیدالله بزاز نیشابوری» گوید: من با حمید بن قحطبه معامله ای کرده 
بودم. از نیشابور به طوس رفتم. خبر ورود من به او رسید , مرا خواست و 
من هم در ظهر روز ماه مبارک رمضان بر او وارد شدم. سلام کردم و 
نشستم. طشت و آفتابه ای را آوزد ند 
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1- 67. اقتباس از بحارالانوار, ج 63 . 


و حمید بن قحطبه دست های خود را شست و به من هم گفت دست خود 


گفتم: ماه رمضان است و از خوردن غذا پرهیز کردم. 
حمید بن قحبطه گفت: چرا غذا نمی خوری؟ 


گفتم: نه بیمارم و نه مسافر و نه علت دیگری وجود دارد که سبب افطار 
من گردد و شاید امیر دلیلی دارد که روزه خود را افطار می کند. 


گفت: نه»: دلیلی بر خوردن خود ندارم و کزیه: کرد 
بعد از آنکه از خوردن غذا فارغ شد پرسیدم علت گریه شما چه بود؟ 


گفت: وقتی هارون الرشید در طوس بود شبی مرا احضار کرد به خدمت 
او که رفتم, دیدم شمشیر کشیده و خادمی هم در برابر او ایستاده است. 


هارون گفت: اطاعت تو از من در چه حدی است؟ 
هارون سر به زیر انداخت و به من اجازه مراجعت داد. 


بررگشتم و هنوز در منزل خود درنگ نکرده بودم که غلامش آمد و گفت: 
امیرالمومنین (هارون الرشید) را اجابت کن ! 


زا هو و که را که 
باه ی اه تسه مش بت کی کت اطافت ار سای 
(هارون) چه اندازه است؟ 
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کی رها و حان اه فررشد ق را اظاعت ی کنم 
تبسمی کرد و اجازه مراجعت داد. 


۹ ۳ 7 شتم و هنوز چیزی ند رنه بود که غلامش اد و گفت: 
گفت: اطاعت تو از من چه اندازه است؟ 


گفتم: با جان و مال و اهل و فرزند و دین از تو حمایت می کنم. 


هارون خندید و گفت: این شمشیر را بگیر و با اين غلام برو و آنچه می 
گوید اطاعت کن. شتتتتیر را کرختم وا غلام. آمذیق با به مت لی دنر که 
درب آن بسته بود, غلام درب را باز کرد. دیدم در وسط منزل یک چاهی 
است و در اطراف آن اتاق هایی قرار دارد. درب یک اتاق را باز کرد. دیدم 
بیست نفر از سادات و فرزندان علی و فاطمه در ان اتاقند. بعضی جوان و 
بعضی پیر بودند. 


غلام گفت: دستور هارون الرشید است که این بیست نفر را به قتل 
برساني, آن گاه غلام یک یک آنها را آورد و من گردن زدم و جسد آنها را در 
میان آن چاه می انداخت. سیس درب اتاق دیگر را باز کرد. در آنجا هم 
بیست نفر از سادات علوی و فاطمی بودند. غلام آنها را هم یکایک حاضر 
کرد و گفت: خلیفه امر کرده است اینها را هم گردن بزنی. من هم همه را 
یک , به یک گردن زدم و غلام جسد آنها را در چاه می انداخت. وقتی درب 
اتاق سوم را باز کرد دیدم انجا هم 
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پیست نفر از سادات در بندند, غلام آنها را هم یک به یک می آورد و من 
گردن می زدم. در پایان پیرمردی را آورد موهایش ريخته بود. گفت: وای بر 

تو! چه عذری در روز قیامت داری وقتی که بر جذ ما رسول خداصلی الله 
علیه واله وارد می شوی در حالی که شصت نفر را که همه از اولاد علی و 


با این سخنان پیرمرد بدنم لرزید. او را هم کشتم و غلام جسدش را در چاه 


حال وقتی که من شصت نفر از اولاد علی و فاطمه را در یک شب به قتل 
رسانیده ام نماز و روزه چه سودی به حال من دارد و من شک ندارم که 
هميشه در انش جهنم هستم.(1) 


7 تا اما تشخافغید الفتام 


یکی از عبرت های تاریخ. زندگی «زهری» این عالم نمای ساده لوح است 
که امام سجادعلیه السلام در نامه خود, او را عالمی فاسد و جهنمی دانسته 
و وی را فریب خورده دست سودجویان و فریب کاران معرفی کرده است 
که با سوء۶ استفاده از مقام علمی خود به جاه طلبی و دنیاخواهی گراییده و 
خود و طرفدارانش را هلاک کرده است. متن نامه ان حضرت این چنین 


است : 
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1- 68. منتخب التواريخ, ص 533 و 534 . 


کند. ی ی ی ی با و و بر این 

کننیم گرم ۳۳ خداوند به تو تنی تالم و عمری دراز داد استت. 
حجت های الهت بر هه حافل حردنده:: به قرانتش اکاهین و دینش را به تو 
فهمانده و سئت پیامبرش را به تو شناسانده است. در برابر هر نعمتی که 
به تو داده و هر حجتی که در پیش رویت گذارده وظیفه ای معین فرموده 
است. و منظورش آن است که مقام شکر تو را آزمایش کند و فضل خود 
را فزایخه اشکار کته هنم است: «اکر شک کید مراعه ما ی 
افزایه اک سای ات مخ و ات 4 


بنگر فردای قيامت که در برابر خدا می ایستی چگونه انسانی هستی. 
روزی که خداوند از نعمت هایش سوال هی کند که. چکوتة با .اتها رفتار 
کردی و درباره حجت های من چگونه قضاوت کردی گمان مبر که خداوند 
از تو (که عالم هستی) عدذدری پذیرد و یا از تقصیر تو بگذرد. هیهات هیهات 
چنین نیست. او در قرآنش علما را مسقول دانسته و فرموده است «باید 
آتترا رادمان کت و مار سکتن». 


و بدان که کمترین ن کتمان حق و سبک ترین باری که بر دوش داری این 
است که به وحشت الم انس گرفته اي رای فتاه رانا نی 
خودت به او و اجابت دعوزتش برای او هموار ساخته ای. جچه 
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می ترسم که فردایر قیامت به همراه خائنان گرفتار گناه خود باشی و از 
انچه با کمک به ستمگران گرفته ای مسوول آن باشی. تو مالی را گرفتی 
کی ان سس ی کی دی دای هک به او رد نکرده 
است و تو هم با نزدیکی به او هیچ باطلی را رد نکردی. 


تو کسی را دوست داشتی که با خدا می جنگد. آیا این گونه نیست که تو را 
دعوت کردند و از تو قطبی برای چرخش سنگ ستم خود ساختند و تو را پل 
عبور کارهای خویش نمودند و نردبان گمراهی خود قرار دادند و دعوت 
کننده به گمراهی خود و رونده راه خویش ساختند. با اعمال تو علما را به 
شک می آندازند و دل انسان های ظالم را صید می کنند. 


نزدیک ترین وزرا و نیرومندترین پارانشان به اندازه تو روپوش بر فساد آنها 
نگذاردند و دل خاص و عام مردم را نها فتمایل: نکردند: چه اندازه به تو 
کم پاداش دادند در برابر آنچه ات رف که راخ اناد کردند ی 
چگونه است آنچه را که (در قیامت) بر تو خراب می کنند. مواظب خود 
باش که کسی غیر از خودت از تو مواظبت نمی کند و همانند مرد مسقولی 
خود را به محاسبه گیر. 


خوب بنگر از کسی که تو را به نعمت های کوچک و بزرگش تغذیه کرده 
است چگونه سیاسگزاری می کنی؟ چه اندازه می ترسم که 
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از کسانی باشی که خداوند در کتابش درباره آنها فرموده است: «به جای 
آنها خانشتانی امدند که کنات الهی را به ارت بردند و به دنبال متاع پست 
ان دنا وهی وین خداوند ها رافی امد 


تو در خانه همیشگی نیستی بلکه در خانه ای هستی که اعلام کوچ کرده 
است مگر مرد پس از همسالان خود چه اندازه زنده می ماند؟ خوشا به 
حال کسی که در دنیا از مرگ بترسد و بدا به حال کسی که بمیرد و 
گناهانش پس از او باقی بمانند. 


نزخذر باش که اکام شدی. .و نشتاب: که افو فق رز داریه وربا کی 
معامله می کنی که نادان نیست و کسی که نگهبان تو است غفلت ندارد. 
اماده باش که سفر دور تو نزدیک شده است و گناهانت را درمان کن که 
درد شدید ان راه یافته است. 


گمان نکن که منظور من سرزنش و سرکوب و توبیخ توست بلکه می 
خواهم خداوند زنده کند آنچه را که با نظر غلط تو مرده است و به تو 
پارل اجه اد ازدیت رابت وباد ورس مدای عاله 
را که در فرانتتن می فرمايده «تدکر ده که تذکن به: مقمنین. شود هی 
بخشد» تو یاد همسن و سال های خود را که مردند فراموش کردی و پس 
از آنها چون شاخ شکسته ای بر جای ماندی. بنگر که آیا آنها هم مثل تو 
گرفتار شدند و در پرتگاه تو افتادند؟ و آیا دیدی خیری را که تو به آنها 
کوشدد کزدی عمل. کردند و نو. انجم: را آنها تهی دا تنیستد عمل کز وی ؟ 
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تو در دل عوام مردم جا گرفتی و به دور تو جمع شدند و از تو و از نظر تو 
پیروی کردند و به دستورت عمل کردند. اگر چیزی را حلال دانستی حلال 
دانستند و اگر حرام دانستی حرام دانستند و این حق تو نبود اما میل و 
رغبتی که به تو داشتند و فوت علمای آنها و غلبه جهل و ریاست طلبی و 
دنیاخواهی تو و آنها تو را بر انان مسلط کرد. با ین کول و 
غرور قرار گرفته ای و مردم در بلا و فتنه؟ و تو انها را گرفتار کردی و در 
فتنه انداختی و از کار و زندگی باز داشتی به خاطر این که در این مقام 
تخدق وت تشتفته*شدند. که به مقام علفی تو-رشتد که به آن دست. یافی: آن 
گاه در دریایی بسیار عمیق و بلایی بی حد و اندازه افتادند. خداوند به فریاد 
ما و تو برسد که او یاری کننده است. 


با ای خود دقن شندند و از روانش | > شان به پشتشان 
چسبیده بود. بین آنها و خدا پرده و حجابی نبود و دنیا آنان را نفریفت و به 
دنیا فریفته نشدند. به اخرت رغبت کردند و به سرعت به ان پیوستند. 


اک ها اد هی هس دک هی کی واه سس اف 
مند شدی پس جوان چه کند که در علمش نادانی و در نظرش ناتوانی و در 
عقلنی کارسانی ات هایا للم و انا اهر احعون» 
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به که باید اعتماد کرد و به چه کسی و نزد چه کسی شکوه برد؟ ما شکایت 
درد دل خود را به نزد خدا می بریم و از ان چه در تو می بینیم و از مصیبت 
هایی که از سوی تو به ما می رسد همه را , به حساب آخرت و خدا می 
گذاریم. 


بنگر که شکر و سیاست از کسی که در خردسالی ور کی تو را تغعدبه 
کاس اس ارام سای سرا را 
بای ذر میان مردم. اروهتد کردم آتتره ِِ_ و دوری تو از کسی 
که فرموده است به او نزدیک و فروتن باشی چگونه | ست . 


تو را چه شده است که از خوابت بیدار نمی شوی و از لغزش هایت توبه 
نمی کنی: تا بکوتی: به خدا سوگند ! من یک جا هم نشد که بلند شوم و دین 
خدا را زنده کنم يا باطلی را بمیرانم . این است شکر و قدردانی از کسی 
ری ی را 
باشی که خدای توانا در کتاب خود فرموده است: «نماز را ضایع کردند و به 
دنبال شهوات و خواست های خود رفتند و نزدیک است که به ِِ 
برخورند». خداوند قرآن و علمش را به تو داد و تو آنها ضایع کردی, ما 

شکر گزار. خدایی. هسنيم که از انچه تو را کرفتار آن کرد‌ما را از آن بة دور 


داشت.(1) 
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1- 69. تحف العقول 


8 فتنه انگیزی های یهود 


اوس و خزرح دو طایفه بزرگ مدینه بودند که سالیان دراز با یکدیگر جنگ و 
اختلاف داشتند تا این که با قبول اسلام و رهبری های خردمندانه 
پیامبرصلی الله علیه واله با یکدیگر صلح کردند و اختلافات آنها به صمیمیت 
و وحدت مبدل گردید. 


روزی «مرشاس بن قی سس » بهودی که کفر شدیدی داشت و نسبت به 

۵ پرکینه بود و به وحدت آنها حسادت می ورزید از کنار دو نفر 
مسلمان صمیمی و متحد که از طایفه اوس و خزرج یدنه کر کرد از 
الفت آنها در غضب شد وبه فکر فتنه انگیزی بین آنها افتاد. 


به یک جوان یهودی گفت: به سوی طایفه اوس و خزرج برود و با آنها 
بنشیند و جنگ ها و اختلافات گذشته آنها را یادآوری کند و سخنان و اشعار 
اختلافی کته را به باد آنها آورد. جوان بهودی به توصیه های پیر مرد 
بهودی عمل کرد و آتش اختلاف و فتنه رادر بین طایفه اوس و خزرج شعله 
ور نمود به طوری که دوباره به اختلاف و تفاخر گرائیدند و فریاد درخواست 
سلاح از آنها بلند شد و می رفت که به جنگ و خون ریزی منتهی شود که 
پیامیرضلی الله علیه واله باختر کرخید‌هبه سعی آنها رفت وبا حوعطه ها 
خود انش ففیف: | خاموش کرد, و آنها فهمیدند توطئه ای در کار بوده است 
و از این رو سلاح خود ر 
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بر زمین گذاردند و با یکدیگر معانقه کردند. آیات 98 تا 101 سوره آل 


9 عبرت های زندگی یوسف 


قصه حضرت یوسف پر از عبرت هایی است که می توانند در ابعاد مختلف 
زندگی انسان مورد استفاده قرار گيرند. خداوند متعال در سوره یوسف از 
این فقصه بعنوان بهنترین قصه یاد می کند و در پایان همین سوره می 


دیده ام که درهای اسمان گشوده شد و اسمان نورانی شد و یازده ستاره 
و خورشید به من سجده کردند یعقوب که خواب فرزند را شنید به یوسف 
فرمود: خواب خود را برای برادرانت نگو که بر تو مکر و حسد خواهند برد. 


یوسف که از تجربه 1 برخوردار نبود خواب خود را برای برادران و 
اه ها ون ]وه برادران اه ارو : و گفتند؛ "یوسف و بنيامین 
۰ و ما بزرگ و 
نیرومند هستیم و بیشتر کمک کار پدر می باشیم. در اثر 
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0 دالو نج 2 ی 279 


حسادت کار برادران بدین جا کشیده شد که برای نابودی او توطته کردند. 
مجلس مشورتی تشکیل دادند تا راه های توطئه را بررسی کنند. 


یکی از آنها گفت: او را از شهر بیرون کنید, دیگری گفت: او را تبعید کنید, 
سومی گفت: در بیابان دور از آبادی ببرید و رها کنید. چهارمی گفت: او را 
در چاه بيندازیم. در پایان نظر آخر مورد تصویب همه قرار گرفت. 


فرزندان یعقوب علیه السلام دسته جمعی نزد پدر آمدند و گفتند؛ اجازه نده 
یوسف با ما به دشت و چرای گوسفندان بياید ما خیررخواه او هستیم و از 
وی حفاظت خواهیم کرد. 


یعقوب گفت: می ترسم یوسف را ببرید و گرگ او را پاره کند و سبب غم و 
اندوه من شود. اما برادران اصرار کردند تا این که یعقوب علیه السلام او 
زا تفیل آنان دام 


وقتی یوسف با برادران حرکت کرد, یعقوب پیش دوید و او را در آفونشن 
گرفت و بوسید و سفارش او را به فرزندان خود نمود و خداحافظی کرد. 
گویا فهمیده بود که دیگر به این زودی او را نخواهد دید. 


برادران به سرعت یوسف را بردند که مبادا محبت پدری او را باز گرداند و 
نقشه آنها نقش بر آب گردد. به صحرا رفتند تا پر سر چاهی رسیدند؛ 
پیراهنش را درآوردند و به چاه انداختند و گفتند در آب غرق می شود. بجین 
ادها کی اد اف و 


رال 1[ 


مطمئن شوید. تا هنگام غروب ماندند و گمان کردند که در آب غرق شده 
است. در این هنگام پیراهن او را به خون بزغاله آغشته کردند و شب هنگام 


نزد پدر بازگشتند و با حال تسف دروغین گفتند او را سر وسایل و لباس 
های خود گذاشتیم و چون برگشتیم دیدیم گرگ او را خورده است. 


پدر با کمال ی گفت: چه خر کی بود رکه پیراهنش را ندریده و او را 
خن و که ها با له و انا الیه اف را ان 
جاری کرد. 


یوسف کودکی هفت ساله بود که برادران حسودش او را به چاه انداختند, 
بسیار اندوهگین شد حتی با زبانی هامید از پر اران تقاضا کرد پیراهن او 
را در نیاورند اما قبول نکردند. 


یعقوب در فراق یوسف گریه کرد و صبر و شکیبائی پیشه ساخت. روز بعد 
بزاذرانتشن. کفتند بر‌ویم. ببینیم پوشی در خه: عالی. اشتت. آيا مردم ات یا 
زنده؟ وقتی سر چاه رسیدند جمعی را دیدند که همه از اولاد اسماعیل 
بودند و رئیس آنها «مالک بن زعر» بود. و از مدائن به مصر می رفتند و 
همه بر سر چاه جمع شده اند. یکی از انها دلو را به چاه انداخت تا اب از 
چاه بردارد اما یوسف دلو را محکم گرفت و بالا امد, ان مرد که بشیر نام 
داشت ناگاه پسری را به همراه دلو مشاهده کرد که بسیار زیبا بود. به 
همراهان خود گفت: بشارت باد که پسری زیبا از چاه درآمد. 
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در این حال برادران یوسف رسیدند و گفتند: این غلام ماست که دیروز به 
چاه افتاده است و امروز آمده ایم او را بیرون آوریم و یوسف را از دست 
اه بردند و گفتند اگر اقرار نکنی که غلام ما هستی 
تا تو را به این قافله بفروشیم تو را خواهیم کشت یوسف قبول کرد. 


یکی از مسافرین او را به بیست درهم خرید البته منظور برادران پول نبود 
بلکه مقصود انها این بود که او را به شهری ببرند که از چشم پدر دور 


آنها یوسف را به مصر آوردند و به عزیز مصر فروختند. عزیز او را به 
عنوان فرزند خود و همسرش قرار داد. یوسف در نهایت زیبائی بود. زلیخا 
تربیت او را عهده دار شد تا به بلوغ رسید و همواره به او محبت می کرد تا 
آنکه عنان از کفش بیرون رفت و به او اظهار محبت کرد و هر چه سعی 
ک ا امامیر رایخ و کفت بان بدا کون مس عحل 
یوم ها ار ان اس هشیر کم راون عفل رتست نمی کردم 


زلیخا گفت: ای یوسف ! من مال فراوانی دارم و نعمت بی شمار به تو می 
ده تا از من اطاعت کنی ه تام فر اراوتی ره مره و اعد ات هی نم 
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یوسف گفت: ای زلیخا! تو مرا از جاهلان نیندار. عذاب تو بهتر از عذاب 


زلیخا گفت: اگر از عزیز مصر می ترسی او را مسموم می کنم تا تو 
اسوده باشی. 


یوسف گفت: از عزیز نمی تر سم» از خدای عزیز می ترسم. این سخنان در 
حالی بود که زلیخا خود را به زیباترین شکل اراسته بود که اکر یوسف 
کمترین ضعفی داشت در همان لحظه های اول به گناه آلوده می شد. 


انا ما و ای ایتک هام ور خر شتا و 
مضطرب بود خود را به خدا سپرد و به دور از اطاعت از هوای نفس به 
فرمان عقل عمل کرد. اما زلیخا بنده شهوت شده بود و جز به هوس نمی 
اندیشید. در چنین موقعیت هائی چشم نقش مهمی در تحریکات نفسانی 
فروزان شود. 

وضعیت درون قصر به اوج خود رسیده بود زلیخا کاملا مصمم بود و رها 
نمی کرد. در این جا بود که یوسف علیه السلام گریه کرد و گفت: ای زلیخا 
از خدا بترس که بر همه چیز اگاه و بیناست. 
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موقعیتی زلیخا؛ آن دیو شهوت را به باد خدا می اندازد و او را از معصیت 
بلکه دست به تحریکات بیشتری می زد. 


هر دو قوی بودند, هم زلیخا در مسیر اهداف نفسانی خود قوی بود و هم 
یوسف در مسیر خود قهرمانی می کرد. صحنه عجیبی بود, مبارزه شهوت با 
عقل و ایمان. ان هم شهوت زلیخا و عقل و ایمان یوسف که به رزم با 
یکدیگر پرداخته بودند. موج حملات شهوی زلیخا هر کدام برای به خاک 
انداختن جمعی کافی بود که با برخورد کردن به سیر عقل و ایمان یوسف 
برمی گشت. 


زیباترین صحنه مبارزه عقل و شهوت؛ تقوا و فسق در قصر عزیز مصر پدید 
امده بود. زلیخا سخن از عشق به یوسف داشت و جز یوسف نمی دید و 
اطاعت نمی کرد. عشق زلیخا زودگذر, نایایدار و نفسانی بود. اما عشق 
توش ادا ام ارت هت در هی ات فرارت ر 
عاقبت از دست زلیخا گریخت و درها را باز کرد. یوسف از پیش و زلیخا از 
عقب می دویدند وقتی به پوسف رسید از پشت. پیراهن او را گرفت و 
کشید و پیراهن تا گریبانش پاره شد. یوسف باز هم خود را از چنگ زلیخا 
نجات داد تا اينکه پرده ای اویخته دید, از زلیخا پرسید این پرده برای 
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بو سف گ؟: گفت: تو از بت خود که نمی بیند و نمی شنود شرم می کنی و من 
از خدای خود که همه جا را می بیند و همه صداها را می شنود و همه 
حرکات را ملاحظه می کند نترسم؟ 


این را گفت و فرار کرد. در اين هنگام شش قفل را باز کرده بود وقتی به 
درب هفتم رسید دست برد قفل هفتم را بگشاید که دید عزیز مصر در 
پشت درب ایستاده است. گفت این چه حالت است؟ این جا بود که صحنه 
عجیب درون قصر پایان یافت و فرشته عقل بر دیو شهوت پیروز شد و 
یوسف روسفید گردید و شیطان و شهوت و زلیخا را مغلوب خود گرداند و 
زلیخا از ناکامی خود بیمار و بستری گردید. 


یوسف به جرم پاکدامنی و تن ندادن به خواسته های نامشروع زلیخا 
مصر او را بیرون بردند و از ان پس به مقام وزارت رسید و با فوت عزیز 


سالیان قحطی فرا رسیده بود و همه برای تامین خود به یوسف مراجعه 
شین کرقیق که الم سا م ردان آی‌مو اکر چ رصان ام 
ستمکاری های بیش از حد با او برخورد کرده بودند 
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و زلیخا به او تهمت زده بود و او را سالیانی چند به زندان انداخته بود اما 
همه را مورد بخشش اعجازانگیز خود قرار داد و از خطاهای انان در 
گذشت (1) 


60 سرمایه انسان 


یکی از وارستگان گوید: شخصی را دیدم که يخْ می فروخت و مکرر فریاد 
مین زد: به: کسی که سترمانه اش آب می شود رخم کنید. نزد خود گفتم این 
همان معنای کلام خداوند در سوره عصر است که فرموده است: «والْعضر 
ان الانسان لفی خشر» «سوگند به عصر (زمان پیامبر یا عصر ظهور امام 
مهدی علیه السلام) که انسان در خسران است» 


آری کسی که عمرش همواره کاسته می شود و در برابر آن فضیلتی کسب 


طلحه و زبیر دو تن از دلاوران میدان های جهاد اسلامی در صدر اسلام 
بودند که از موقعیت خاصی در نزد مسلمانان برخوردار بودند اما ریاست 
طلبی همه موقعیت انها را به باد داد و جان خود را همراه با سیزده هزار 
نفر دیگر از حامیان خود از دست دادند. طلحه و زبیر 
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کق با اضام. غلی: غلیه. الستلام بیعت: کرد بودند: آمدتد. و گفتند؛: با 
امیرالمومنین ! شما ظلم هایی را که در حکومت عثمان به ما شد خوب می 
دانید و آگاهید که عثمان نظر داشت که بنی امیه را بر سر کار آورد امّا بعد 
از او خداوند امر خلافت را به شما واگذار کرد پس ما را به فرمانداری 
بعضی از شهرها (کوفه و بصره) بگمار 


اتاف موم موی اش سر ال رای مساق تا کی 


هر دو با حالت یأس و ناامیدی از نزد حضرت بازگشتند و درخواست کردند 
تا به انها اجازه دهد به عمره روند. 


امام علیه السلام فرمود: منظور شما عمره نیست. قسم یاد کردند که 
قصد عمره دارند و منظور دیگری ندارند. و به دنبال پیمان شکنی نیستند. 


حضرت فر مود: پس تجدید بیعت کنید و آنها هم با قسم و جملات محکم 
تجدید بیعت کردند. اما وقتی از نزد او خارج شدند به فردی که در آنجا 
حاضر بود فرمود: فالله اما را ای کش ی و ااازن مت 
خیزند نخواهی دید. 


ات کقت تا ال ها و ها ان ایا ام رت 
نيابند. 
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امام علیه السلام فرمود: صبر می کنیم تا قضای الهی صورت گیرد. 


بیعت علی را در گردن نداریم و اگر بیعت کردیم از روی اکراه بوده است. 
سخنان انها به امام علیه السلام رسید و حضرت به انها نفرین کرد. در 
تهایت فیته جی تجمالن وا به واه انداخته هو با همست عاشه با انار خی 
علیه السلام به شهادت رسیدند و 13000 نفر از لشکریان انها به هلااکت 
رسیدند و خود نیز کشته شدند.(1) 


2 دانشمند مغرور 


قاضی ابوالحسن علی بن محمد ماوردی فقیهی شافعی مذهب است. او 
می گوید: من درباره اقسام معامله کتابی نوشتم, , آنچه توانستم کتاب های 
دیگران را که در اين باره نوشته شده بود جمع آوری کردم و مطالب آنها را 
در کتاب خود آوردم و آنقدر کتابم را مورد دقت و ارزیابی قرار دادم که 
همه مطالب آن را حفظ شدم. در اين جا بود که به کتاب خود مغرور شدم 
و گمان کردم از همه به مسائل معاملات آگاه ترم تا انکه دو نفر عرب 
بیابان نشین آمدند و درباره معامله ای که انجام داده بودند سوال کردند. 
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و من هیچ یک را نمی دانستم. مدتی سر به زیر انداختم و از ز کار خود عبرت 
حوفتم کمن حطان داشتن: یه شمه فسات صفعامله. | جاهی و آینک در بداند. 
سوال یک بیابان نشین درمانده ای. وقتی سکوت من به درازا کشید سوال 
کنندگان گفتند: جواب ما را نمی دهی در حالی که خود را پیشوای مردم 
ض دای ۱ 


گفتم: نه نمی دانم. 


کفتند: بش خا موش بانتن و ادغاتی تداشته باش. ان کاه رفتند نزد کمتین که 
بسیاری از شاگردان من بر او تقدم علمی داشتند و از او سوال کردند. وی 
به سوال آنها پاسخ داد به گونه ای که قانع شدند و با رضایت خاطر از 
جواب های او در حالی که علم و آگاهی اش را تقدیر و تحسین می کردند 
بازگشتند. 


این پیش آمد نصیحت بزرگی برای من بود که نفسم را مهار کنم تا به 
عجب و غرور نگراید.(1) 


3 بلعم باعورا 


بلعم باعورا مردی زاهد و پارسا بود که مذتی طولانی خدا را عبادت می 
کرد و در اثر عبادت به مقامی رسید که به خاطر صفای باطن خود بسیاری 
از حقایق و معارف را مشاهده می کرد و دعای او مستجاب بود. حیات او 
همزمان با ظهور حضرت موسی علیه السلام بود. 
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وقتی موسی علیه السلام ظهور کرد فراعنه به وحشت افتادند که مبادا 


ظهور آن پیامبر حکومت آنها را متزلزل سازد. از اين رو به نزد بلعم باعورا 
رسیدند تا برای مصونیت انها از موسی علیه السلام دعا کند 


بلعم گفت: وجود پیامبران لطف است و قدم آنها مبارک می باشد و من 
هرگز چنین دعایی نخواهم کرد. وقتی از دعا کردن او مأیوس شدند به فکر 
چاره افتادند. مقدار زیادی پول و جواهر نزد همسر او بردند و گفتند از 
شوهرت بخواه تا دعا کند که موسی علیه السلام مزاحم حعومت انها نشود. 
زن قبول کرد واز بلعم خواست برای آنها دعا کند امّا او گفت: دعا بر علیه 
ی ره ان ما ۱ 
همسرش که از زیبایی فراوانی برخوردار بود او را بین دو کار مخیر کرد یا 


دعا کند و يا او را طلاق دهد. بلعم که نمی خواست همسر بسیار زیبای خود 


دعا بود که موقعیت معنوی خود را از دست داد.(1) 


قرآن کریم می فرماید: ای محمد ! بگو قصه کسی (بلعم باعور) را که ما 
نشانه های خود را به او دادیم و از آنها سرپیچی کرد. پس شیطان او را 
یت تقووی 1 کمرآهان. کردید: اگر ما می خواستیم, با 
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(شهوت) گرایید و از هوای نفس تبعیت کرد. پس متل او مَتّل سگی است 
ما ما و 1 


4 نقطه های سیاه 


امام حسن و امام حسین علیهما السلام از شخصیت های بزرگ جهان اسلام 
نودتد که محبت. .بیامبرصلی الله علبه. واله. به. آن. ده. فرز ند دلند خوة .در 
میان همه, , مشهور و معروف بود. در زمان حیات رسول خدا دوران کودکی 
را سبری می کردند و پیامبرصلی الله علیه واله اهمیت و جایگاه رفیع آن 
دو را به اشکال مختلف برای مردم بیان می کرد. 


برام بن عازب می گوید: رسول خداصلی الله علیه وله را دیدم که حسن 
را بر گردن خود نشانده بود و می گفت: خداوندا من او را دوست دارم تو 
هم او را دوست داشته باش. 


پیامبرصلی الله علیه وآله فرمود: حسن و حسین سرور جوانان اهل بهشتند 
کسی که آنها را دوست بدارد مرا دوست داشته است و هر کس با انها 
دشمنی کند با من دشمنی کرده است.(3) 
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و در حدیثی دیگر فرمود: حسن و حسین گل های دنیای من هستند.(1) 


و در سخنی دیگر فرمود: حسن و حسین امام و پیشوا هستند قیام کنند یا 
قیام نکنند.(2) 


راوی گوید: پیامبرضلی الله. علیه واله به: غلی, و حسن و خسین و قاطمه 
نگاه کرد و فرمود: من با کسی که با شما دشمنی کند دشمنم و با کسی 
که با شما صلح و دوستی کند در صلح و دوستی ام.(3) 


از اين مختصری که بیان شد عظمت آن دو امام بزرگ در جامعه اسلامی 
روشن گردید. مردم با دیده احترام به آنها می نگریستند و از آنان به بزرگی 
و محبوبیت یاد می کردند. اما عبرت بزرگ این جاست که در مدتی کوتاه 
جامعه اسلامی عوض شند, سخنان و توصیه های پیامبرصلی الله علیه وآله 
درباره آنها به فراموشی سپرده شد و خلفا جامعه را چنان کردند که نه تنها 
محبتن, به. آنها تبود که:جی با انقا را هم حایز دانتشتند ه کار به‌جاتن .رسید 
که در اثر غفلت و دنیاطلبی, مردم خود را به معاویه فروختند و او هم که 
اطراف امام حسن علیه السلام را خالی دید صلح را بر آن حضرت تحمیل 
کرد و سیس آن امام بزرگ را با همه موقعیت ممتازی که داشت به راحتی 
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تایه که سا ای ریواصت او است .ع 
درباره او سفارشی نفرموده است. 


آنچه بر امام حسین علیه السلام گذشت نب تیان درداور است: امامی که 
تنها شخصیت بزرگ جهان اسلام بود و از او بهتر بر روی زمین نبود. علم و 
معنویت و شجاعتش زبانزد خاص و عام قرار گرفته بود و توصیه های 
پیامبرصلی الله علیه والة درباره ایشان. حضرت را به شخصیتی بزز .6 
استا نی ور موم تساه موادت ری اند 


با تغییر اوضاء و گذشت زمان همه چیز به فراموشی سیرده شد و 
دنیاطلبان فاسد به دور یزید پلید که جر ومه ای سگ باز, شرابخوار, 
خونخوار و فاسد بود جمع شدند و از در جنگ با حسین بن علی درآمدند. و 
عجیب است که 12000 نامه که هر کدام امضای یک یا چند نفر در آن بود 
و برای امام فرستاده بودند که او را یاری می کنند در کمترین مدت نادیده 
انگاشته شد و سرانجام پسر رسول خدا و امام برحق را در بیابان کربلا به 
تنهایی در محاصره قرار دادند و به بدترین شکل او و یارانش را ,: به شهادت 
رساندند و خانواده اش را که خانواده پیامبر خدا محسوب می شد به 
اسارت گرفتند و به این صورت بزرگترین فاجعه تاریخ درباره پسر پیامبر 
اسلام به وقوع پیوست. این صحنه های تاریخی زنگ خطری بزرگ است که 
مسلمین بیدار باشند تا چنین وقایعی تکرار نشود. 
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شاه پورذو الاکتاف, با ساطرون, پادشاه قلعه «حضر» به جنگ پرداخت و 
دو سال آن قلعه قلعه را محاصره کرد اما به پیروزی دست نیافت. روزی دختر 
ساطرون که شیطره نام داشت از بالای قصر به بیرون نگاه کرد, چشم‌ش 
به شاهپور افتاد که لباسی از ابریشم بر تن دارد و بر سر او تاجی از طلای 
تزئین یافته به زبرجد. یاقوت و لوْلوٍ است و قیافه ای بسیار زیبا دارد. پس 
شیفته او شد و محرمانه پیغام فرستاد که اگر درب قلعه حضر را بر تو باز 
کنم با من ازدواج خواهی کرد؟ 


وقتی شب فرا رسید. ساطرون شراب خورد و مثل هر شب با حالت 
مستی به خواب رفت وقتی در خواب عمیق فرو رفت دخترش کلیدهای 
درب قلعه حضر را از زیر سر پدر برداشت و توسط غلامی که داشت برای 
شاهپور فرستاد, او هم درب را باز کرد و شاهپور وارد قلعه شد, ساطرون 
را کشت و قلعه را تخریب کرد و اشیاء آن را بر سیاهیان خود مباح گردانید 
و دختر او را به عقد خود درآورد و به همراه برد. 


یک شب که شیطره دختر ساطرون در رختخواب خود بود خوابش نمی برد 
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درخواست کرد و رختخواب را بررسی کرد, دید برگی او را آزار می داده 
ات را رات تا ان او ارام رس ان گام ار عم وال کوه 


2 _. 


گفت: اری. 
شاهپور: پدر تو برایت چه می کرد؟ 


شیطره: فرش ابریشم برایم پهن می کرد و حرر به تنم می پوشاند و مغز 
گوسفند به من می خوراند و شراب به من می نوشاند. 


شاهپور گفت: آیا جزای چنین پدر مهربانی اين بود که با او کردی؟ پس تو 
اسبی بستند و اسب را به حرکت دراوردند تا این که کشته شد.(1) 


66 یر عفاد 


عبدالملک بن مروان بعد از مرگ پدر بر تخت سلطنت نشست. پیش از 
انکه به سلطنت برسد پیوسته در مسجد بود و قرائت قران می کرد. از 
این رو او را «حمامه المسجد» (کبوتر مسجد) می نامیدند. 


وقتی خبر به خلافت رسیدن او به وی رسید مشغول تلاوت قران بود. قران 


را بر هم گذارد و به آن گفت: سلام علیک «هذا فراق بییی وَبیْیک» سلام بر 
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1- 82. سیره ابن هشام, جح 1 , ص 89 . 


عبدالملک خود می گوید: من از کشتن یک مورچه دریغ می کردم اما در 
حال حاضر حجاج برای من می نویسد که گروهی از مردم را کشته است و 
هیچ اثری در من ندارد. 


مردی بهودی به نام یوسف, اسلام آورد. او علم کاملی به همه کتاب های 
اسمانی داشت. روزی دستی به شانه عبدالملک زد و گفت: وقتی خلیفه 
شدی درباره امقت محمد از خدا بیرهیز ! 


می شود؟ 
یوسف بهودی دوباره سخن خود را تکرار کرد. 


دقتی یفن مامت یه مک اشگ کی کرو ۲سا عیراا له ی رو تاو 
عبدالملک گفت: پناه به خدا می برم ! آیا لشکر به حرم خدا می فرستد؟ 


یوسف دستی به شانه او زد و گفت: لشکر تو به سوی مکه بیشتر خواهد 
بود !(1) 


7 کاشانه غم 
ت«فضطفی اظفی, متقلو‌ ی تونمتده مضری هی کوید دون 
7 12 


ده نی دص 7 


د شتم که مورد محبت من بود و این دوستی بیشتر به خاطر علم و دانش 
او بود نه یکین و دیانت او. سالیان درازی را در رفاقت با او گذراندم و در 
این مدذّت طولانی از او بدی ندیدم و او هم از من بدی و رنجشی ندید. 


با یک سفر طولانی که برای من پیش آمد از قاهره رفتم و از دوستم جدا 
دص آشا با مدتی. توسط نامه با یکذیگر ارماط داشتم و از حال کویگر 
مطلع بودیم تا اینکه دیگر نامه اش به دستم نرسید و رابطه ما از یکدیگر 
قطع شد, اما همواره نگران او بودم. 


وقتی به قاهره برگشتم مهم ترین کار من این بود که دوست خود را ببینم 
از این رو به هر مکانی که قبلا او را ملاقات کرده بودم سررکشیدم اما او را 
نیافتم. وقتی به منزلش رفتم همسایه هایش اظهار داشتند مذت ها پیش 
از این جا رفته است و از منزل جدید او اطلاعی نداشتند. 


مدت ها در یس و امید بودم تا اين که امیدم به یأس مبدل گردید و مطمتئن 
شدم که دیگر دوستم را از دست داده ام از اين پس هرگز , به او راهی 
نخواهم داشت. این جا بود که گریه کردم و اشک از چشمانم جاری شد. 
گریه ام گریه کسی بود که از دوست خوب کم نصیب است, دوست با 
وفایی ندارد و هدف تیرهای زمانه قرار گرفته است. تیرهایی که به خطا 
نمی روند و درد و رنجش انها احساس می شود. 
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در همین حال و هوا بودم که در یکی از شب های تاریک که به منزلم برمی 
گشتم راه را گم کردم و به کوچه های بسیار تاریک و خانه های متروکه ای 
رسیدم که انسان وحشت می کرد. احساس کردم که در دریای سیاهی فرو 
رفته ام. چیزی نگذشت که ناگاه از یکی از خانه های متروکه صدایی شنیدم 
و رفت و امدهای اضطراب امیزی را احساس کردم که اثر عمیقی در من 
گذارد. با خود گفتم تعجب است که این شب چه اندازه اسرار مردم بی نوا 
عم زدکان.ر | درو شتته تور پنهان کرده است. 


من پیش از اين با خدای خود عهد بسته بودم که غمزده ای را نبینم مگر این 
که اگر می توانم یاری اش کنم و اگر نمی توانم با او همدردی نمایم. آرام 
آرام راه را تا رسیدن به آن خانه طی کردم تا اين که به آن رسیدم. آهسته 
درب: را کوبندم اشا درب باز نشد: دوباره آن را مخکم کوبیدم دختر بچه ای 
درب را باز کرد که ده سالی از عمرش نگذشته بود و چراغ کم فروغی در 
دتبیت. داشیت/ ور پزنه تقو ضعیت: آن زا نداهن به آوه. کردم دید ماند 
ماه شب چهارده است که در پس تکه های ابر قرار دارد و در لباس های 
کهنه می درخشد. از او پرسیدم بیمار در خانه دارید؟ 


آن خنان اهی. کشید که نزدیک بود زگ های قلبش قطع گردد و گفت: ای 
مرد! پدرم را دریاب که در حال جان دادن است. آن گاه از 
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جلوی من حرکت کرد و من به دنبال او می رفتم تا به اتاقی رسیدم که 
درب کوتاهی داشت. همین که وارد اتاق شدم چه وضعی را مشاهده کردم 
گوبا از جهان زنده ها به عالم مردگان وارد شدم و این اتاق همانند قبری و 
مربض ان چون مرده ای بود. 


نزدیک رفتم و در کنار او نشستم. دیدم همانند یک قفس استخوانی است 
که هوا در آن عبور می کند همان گونه که هوا در یک : نی خشک عبور می 
کند و صدا می دهد. دستم را بر پیشانی اش گذاردم. چشم هایش را باز 
کرده تا عاتی در هرن من خیرم نی آن گاه کم کم دهانش را باز کرد و با 
صدایی ضعیف گفت: «خدا را سپاس می گویم که دوست گم شده ام را 
یافتم» با شنیدن این جمله آن چنان مضطرب و پریشان شدم که گویا قلبم 
از جا کنده شد و فهمیدم که من هم گم شده ام را یافتم. گم شده ای که 
همواره به دنبال او بودم. اقا ای کاش هرگز او را در اين حال نمی دیدم که 
لحظات اخر خود را در چنین وضعی طی می کند. نمی خواستم غم های 
پنهانی قلبم با مشاهده این وضع رقت بار تجدید شود. 


پرسیدم چه شده است و این چه حالی است که به تو دست داده است؟ 
گویا توجهش به من همانند شعله های کم فروغ چراغی بود که آخرین 
لحظات خود را طی می کرد. با اشاره به من فهماند که می خواهد بنشیند. 
دستم را تکیه گاه او قرار دادم تا این که نشست و شروع کرد ماجرای خود 
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گفت: مدّت ده سال من و مادرم در منزلی سکونت داشتیم که در 
همسایکی: ما مرد تروتمندی: زندگی می کرد. در منزل باشکوه او دختر ماه 
رویی بود که نظیر او در هیچ یک از قصرهای آن شهر نبود. آن چنان شیفته 
او گردیدم که طاقت خود را از دست دادم و کاسه صبرم لبریز شد. همواره 
به سوی او می رفتم اما دوری می کرد و در برابر خواسته من عذر می 
اورد. هرچه کردم و به هر وسیله ای متوسل شدم نتوانستم به او برسم تا 
این که وعده ازدواج دادم و سرانجام او را صید کردم. در این جاأ ارتباط 
دوستی ما برقرار شد و مخفیانه با یکدیگر بودیم تا اینکه در یکی از روزها 
گوهر عفتش را ربودم. 


روزهای خوش گذرانی ما کوتاه بود؛ زیر دیری نگذشت که او باردار شد. 
متحیر شدم که به عهد خود وفا نمایم و با او ازدواج کنم یا اين که رشته 
محبتش را قطع کنم؟ سرانجام تصمیم گرفتم او را رها کنم و از آن منزلی 
که تو در آن مرا ملاقات کردی نقل مکان کردم و از آن پس خبری از او 
نداشتم. 

از این ماجرا ستالبا نیم کر تک روزی توسط پست این نامه از او به دستم 
یدق دنت .بر نامه کهنه و زردرنگی را از زیر بالش خود بیرون آورد و 


به من داد که در آن آمده بود: اگر برای تو نامه می نویسم برای این نیست 
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برای این کار حاضر نیستم یک حرف یز یک سطر بنویسم چون پیمان 
فریبکارانه و محبت دروغین تو سزاوار یاداوری نیست چه رسد که تقاضای 
تجدید ان را داشته باشم. 


بو هی ی دای ای ارس وهی ها که کرت ای سوم دن قلی و 
جنینی در دل داشتم. 

آکتتن سبب تاتفس کذاشته اه وکین مابه ترش از ایند ام هو اه 
گذشته و اینده من کمترین اهمیتی نداشت. از این رو از من فرار کردی تا 
جنایتی را که به دست خود ایجاد کردی تحمل نکنی و اشک هایی را که 


بتک ی نواند تزا آنفان به میات .اور ۱ 
نبوده است مگر این که آن را در خود جمع آورده ای و مظهر صفات زشت 
و پلیدی ها شده ای. تو مرا وسیله ارضاء شهوات خود دیدی و در رهگذر 
خواسته. ها خویش‌سافتیتدو حرته هر کر درب حانهمن تفن آمد ی وه من 
کمترین توجهی نمی کردی. 


تو به من خیانت کردی زیرا وعده ازدواج دادی اما پیمان خود را شکستی؛ 
زیرا فکر می کردی اگر با من ازدواج کنی با یک زن بی عفت و گنهکاری 
ازدواج کرده ای که لیاقت همسری ندارد, در حالی که این گناه بی عفتی 
جز جنایت تو نبوده است و اگر تو نبودی من هرگز مجرم و الوده نمی 
شندم. 
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اضر از مرا خشته: و کرهاندی کره تا آنکه. هماننن :طف خردسالین: که در 
دست جبار قدرتمندی قرار گرفته است در برابر تو ساقط شدم و تسلیم 
خواسته ات گشتم, تو گوهر عفتم را ربودی و من ذلیل و دل شکسته شدم 
و ادامه زندگی برایم سنگین و دشوار گردید, 2 
باشد که نه می تواند همسر مردی گردد و نه مادر فرزندی شود بلکه نمی 
تواند در اجتماع ند حی .کته او سر به زیر و شرمنده است. اشک هایش 
ریزان و صورتش از فرط غم بر کف دست و از ترس سرزنش های مردم 
می ترسد و می سوزد. 


زندگی راحت را از من گرفتی زیرا من بعد از این حادثه تلخ مجبور به فرار 
از منزلی شدم که در کنار پدر و مادرم فن. ان راک فرخمی توت ان 
همه نعمت و زندگی راحت را ترک کردم و به خانه کوچک و متروکه ای 
رفتم که کسی آن را نشناسد و درب آن را نزند تا بقیه عمر غم انگیز خود 
راندر آن ی کنر 


پدر و مادرم را کشتی, باخبن دم که ان دو فقوت گردندو فکر تفن کنم 
مرک آنها سبح از رت دادن .و تاامیدی از دبای هن بوده هاش 
مرا کشتی زیرا آن عیش تلخی را که از جام تو نوشیدم و آن غم و غصه 
طولانی که از سوی تو بر دلم نشست اثر خود را در لبم و روحم گذارد و 
ار نلستزه مرک افتادم و آخرین لحظه های خود را سیپری می کنم. خداوند 
دعای مرا مستجاب کرد و اراده فرمود مرا 
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از این خانه مرگ و بدبختی به جهان حیات ۵ اتایتتنحتقل. مرداند: 


تو دروغ گو, حیله گر و دزد قاتلی هستی که گمان نمی کنم خداوند تو را 
رها کند ندون. انگه انتفاخ مرا از تور بکیزد. 


این نامه را براي آن ننوشتم که تجدید عهد کنم يا اظهار محبتی کرده تم 
تو پست تر از ان هستی که از این جهت نامه ای برایت نوشته باشم. من 
اکنون در آستتاثه قبر قرار دارم و در حال وداع با خوبی ها و بدی ها 
زندگی هستم. نه دیگر آرزوی دوستی دارم و نه لحظات پایانی عمرم چنین 
اجازه ای می دهد. این نامه را به خاطر آن نوشتم که بدانی نزد من امانتی 
داری و ان دختر بچه توست. پس اگر در دل بی رحم تو محبت پدری وجود 
دارد بیا و او را بگیر تا بدبختی هایی که دامنگیر مادرش گردید دامنگیر او 
نشود. 


هبوز خواندن نامه را به پایان نبرده بودم که دیدم قطرات اشک بر گونه 
هایش می ریزد پرسیدم بعد از ان چه شد؟ 


گفت: من این نامه را نخواندم مگر این که لرزه ای را در تمام بدنم 
احساس کردم و گمان کردم سینه ام شکافته می شود و قلبم از شدت غم 
و بی تابی از جا کنده می شود. به سرعت به منزل او رفتم و آن منزل 


او را در همین اتاق و بر همین تخت دیدم که جثه ای بدون حرکت دارد و 
دیدم دخترش در کنار او با وضع ناراحت کننده ای 
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کربه. مت: کتن: از آن وضعیت هولناکی که دیدم فریاد زدم و بیهوش شدم و 
جرائم حیوانی ام مانند درندگان در نظرم مجسم شده بود وقتی به هوش 
آمدم با خدای خود پیمان بستم که از اين کلبه که آن را غرفه غم ها نامیدم 
بیرون نروم تا این که همانند او زندگی کنم و در آن پیز ۴ 


اکنون که می خواهم بمیرم راضی و خشنودم و در قلبم احساس می کنم 
که خداوند مرا , به خاطر سختی ها و بدبختی هایی که در این جا بر خود 
هموار کردم مورد بخشش قرار داده است. 


وقتی سخنش به این جا رسید زبانش بند آمد و رنگ چهره اش تیره شد و 
بر رختخوابش افتاد و در حالی که جان می داد می گفت: «ابنتی یا 
صدیقی» (دوست من دخترم را به تو سپردم) و جان سپرد.(1) 


این واقعه جان سوز که نتیجه یک رابطه نامشروع و تجاوز است درس 
عبرتی است که جوانان, خود را هرگز به خاطر یک لحظه خوش گذرانی به 
لکه های ننگ و گناه آلوده نسازند و سرنوشت خود را در دنی و آخرت با 
اس ها را 
انان محفوظ بماند و بدانند انسان های شهوت ران جز به تمایلات نفسانی 
خود نمی انديشند. 


اتخو لاه رت العا مین 
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1 لیر اتررضن 163 افو توشعه مضطفی لظفی مفاوطی. 
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درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 
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